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م2 ما ‌ 
۵ ۰ ۰ +۱ ِ مه 2 
اننتاد ات‌بیاانا مس ی 
ٍِ نو سوف 

تر جمه ععممی عذیر اده مطلی غرایی 

جاپ‌اورلی : ۱۳۵۸ 


۲۸ ماه مه 

برای من امروز روز بزرگیست . مدرسه پایان گرفته و من با نمره‌های 
درخشانی قبول شده‌ام و به کلاس بالاتر رفه‌ام . فردا تعطبلات نابستانی 
با آغاز میگردد . تصمیم گرفته‌ام در طول تعطیلات یادداشت‌های روزانه 
بنویسم . مدرم میگوید اگر من فول بدهم هر روز مرتب بنویسم برأیم فلم 
خود نویسی خوا هد خرید .بنابراین دفترخا طرات ضخیمی با جلدا بی خرید هام 
و خیال دارم رویدادهای جالبی را که برایم پیش می‌آبد باد داشت گنم . 
هر وقت حادثه جالبی اتفاق بیفتد دفتر یادداشتم را برمیدارم و آن را 
می‌نگار م . همچتین قصد دارم تفکراتم را بروی کاغد بیاورم . درباره همه 
چیز فکر خواهم کردو بمحردی که فکربکری بمعزم خطورکرد , آنرامینویسم . 


مروز جیز جالبی برای نوشتن ندارم . تکر جالبی هم به‌نظرم نم یآ بد 


۹ ماه مه 
امروزهم سا دنه حالبی اتعاق یقت 3 ۰ فکربگری‌هم ازخاطرم نگذ شت . 
ناید علتش اینست که همه‌ی وقت آزادم را در حیاط صرف بازی با بچه‌ها 


۳ 


ورق برگردد . 


ه ۳ ماه مه 
دوباره انفافی ییا کب تفکر هم خبری نبود . در حقیقت‌نمیدانم 
چی ننویسم . شاید مجبورم چیزی سرهم کنم ؟ در اینصورت این که دیگر 
با د داشت‌های روزانه نیست . در باد داشت‌های روزانه همه‌چیزباید حقیقی 


با دق : 


۱ ماه مه 

امرور گروه پیناهنگان جوان ما تتکین جلسه داد . بورا کوسکف رهبر 
گروه لب به سخن گشود . 

سم تا ار هی ات ]از ند است: 
بعضی از شما ممکنه خیال کنید که در تابستان کاری جز بازی ندارید . اما 
اين اشتباهه. پیشاهنگان حفیفی درتمام طول‌سال‌به‌کا رخویشادامه‌میدهند 
آنان هرگز وقترا بیپوده تلف بمیکنند ۰ پس بیائیداین‌تابستان‌کارجالبی 
بکنیم . کاری که همه باهم از عهده* آن برآئیم ۰" 

مدتها فکر کردیم . اما فکری بخاطرمان میآمد . پس از مدتی ویتیا 
آلمازوف گفت : 

ما میتونیم روی زمین صیفی‌کاری خودمان کار کنیم 


یورا گفت : 


از ۷ در باغ مد ر سث شتا ان بکاریم . 


یو کفضر: 

فقط نکر وماف قی هی انق خیال‌ها انوا یل سار کا مار 
طرفی » دیگر برای درخت‌کاری حا نداریم . 

فذیا اوسیاتیکوف گفث 

ب‌بیائید نمبر جمع کنیم . من عاشقشم . 

این کار گروهی نیست ۰ هرکس مینونه برای خودش تمبر حمع کنه . 

گریشا یاکوشکین جسارت ورزید و گفت . 

سپس ما میتونیم کاغد شکولات جمم کنیم . 

پاولیک گراجیوف ریش‌خند ش گرقت . 

کاغذ نکولات . حتما " بعدش پیشنهاد میگنی قوطی کبریت جمم 
کیم . فایده جمع گردن اینجور چیزا چیه ؟ ما کار مفید میحواهیم . 

به مفزمان فشار میآوریم ولی کار مناسبی‌بنظرمان‌نمی‌آید .یورا گفت 
برویم خانه و در باره‌اش فکر کنیم . چند روز دیگر دوباره شوه تم 
میشویم و پیشس‌ادهای مختلف را سبک و سگین می‌کنیم . 

به این قصد به‌خانه‌رفنم که‌فک رکنم ولی به حیاط خانه که رسیدم قبل از 
عصرانه با بچه‌ها مدتی بازی کردم و کلی موصوع از خاطرم رفت . بعداز 
عصرانه هم بازی کردم ۰ سپس بخانه امدم »شام خوردم ومجددا بیرون 
رفتم ۰ شب که شد نشستم یادداشتم را بنویسم ولی مامان گفت که وفت 
خواب است . آنوقت بود که یادم آمد قرار است درباره کاری درتایستان 


بیاندیشم . عیبی ندارد در بستر هم مینوان فگر کرد . 


اول ژوتن 
دبشب رفتم بیند بشم و بخوابم ولی بعوص فکردرباره‌کارنابسنای 


۵ 


افتار جور واجور دیگری مدام به کله‌ام هجوم می‌آوردند . دوباره درباره 
اقیانوسپا و همه* کوسه‌ها و نهنگ‌هابی که در اقیانوس زندگی می‌کننسد 
اندیشیدم . راستی چرا نهنگ‌ها آنقدر بزرگ هستند ؟ اگر نپنگ‌ها در 
روی خشگی زندگی میگردند و در خیابانها آمد و شد داشتند چه‌اتفاقی 
می‌افتاد ؟ با اگر نینگی سر از خانه‌ی ما در می‌آوردما کجازندگی میکردیم ؟ 

بخودم گفتم وای بر من اینها چیزهایی نیست که‌من‌با ید درباره‌شان 
بیاندیشم . خیلی سعی کردم دهنم را روی کار تابستان منمرکز کنم » ولی 
نشد و فقط توانستم درباره حیوانات و اسب‌ها و خرها به تفکر بپردازم . 
هافر کی ای اس رس انس 
چرا شترها کوهان دارند و فیل‌ها خرطوم ؟ اگر شترها خرطوم هم داشتند 
خته یف ۰ اما هر ۲ تضووت شترها فیل بودته:؟ 

می‌بینید که باز از مرحله پرتم ۰ هرچه سعی کردم که فکرم را متمرکز 
تقد گکنق ۸ سا کهای کی قارف هنک کزکمن فانده‌اشسته. و 


خواب گوارانر . 


دوم زوئن 
هورا ! مامان قلم خودنویسم را خرید . حالا دیگر با قلم جدیدم 
مطلب خواهم نوشت تست که درباره چی بنوبسم تست 
تمام است که به کله‌ام فشار می‌آورم ولی تنیجه‌ای ندارد .درباره‌چه چیزی 
بنویسم . اگر حادته مهیجی اتفاق نمی افند . تقصير من چیست ؟آیا 
شما عیر از آین فکر می‌کنید ِ 


سوم زوئن 
فکر میکنید امروز صبح چه کسی را دیدم ؟ گریشایاکوشکین از بالای 
خیاان میا مد ۰ از او پر سبد م ۰ 


۱ 
بای . کحا میری * 


سبه انجمن جوانان طبیعی دان با رت 

ب میئونم مسم باهات بیام , 

در راه به پورا گوسکف برخورديم . او هم به انجمن میرفت .زمانی 
را به باغ برد و چگونکی پیدایش را نشانمان داد . او درباره پرچم . 
گرد زردی بنام گرده که زنبوران يا سایر حشرات آنها را از گلی‌به‌گلد بگر 
پایشان می‌چسبد و پرواز می‌کنند و آنرا با خود به گل دیگر می‌برند . این 
عمل گرده‌افشانی نام شا گلی که بد بنگونه گر ده دریافت کر ده دانسه 
میگردند . اکر گرده‌ها را نمی‌گستردند دانه‌ای ایجاد نمیشد . 


زسبور 
زیرا در تمام روز از اين گل به آن گل می‌برند تا شهد بیندوزند . به این 

بعد از پایان انجمن . بورا گروه‌پیشاهنگانرافراخواند و از نظریاتمان 
در باره ظر در تابستان جویا شد . کسی نظری برای پیشبرد نداشت . بورا 
گفت ما باید فکرمان را رویهم بريزيم و کاری کنیم وگرنه تا چشم برهسم 

بیائید کندو بساز بیم و زنبور پرورش دهیم . 

سبله این کار خوبیه ۰ زنبورا خیلی مفیدند ۰ علاوه بر تولید عسل 
به ازدیاد محصول هم کمک میکنند . 

با ولیک گر انتیتوف فریان بو 

هورا ؛ در باغ مدرسه اولین کندورا می‌سازيم و گروهمان مشپور 


بورا گفت ۱ 

- یه دقیقه‌صبرکن , ما اصلا نمید ونیم چطوری میشه‌کند ودر ست‌کرد . 

حق با پورا بود . ما نمیدانستیم از کجا شروع کنیم . یورا گفت 

بيائید بریم پیش نینا سرگی‌بوونا و ازش بیرسیم . او باید بدونه. 

به سوی مدرسه دویدیم و از نینا سرگی بوونا خواستیم در باره کندو 
برایمان حری بزند . نفشه پرورش زنبور خودمان را با او درمیان‌گذاشتیم . 

- زنبورش را از کجا گیر می‌آرید ؟ 

سریوزا گفت . 

اونارو می‌گیریم . 

می‌گیرید شون ؟ چطوری ؟ 

ما لته: با تست 


نیناسرگی یوونا زد زیر خنده 


اگه سعی کنید زنبورارو یکی یکی بگیرید » هبچوقت پیش‌شماً نمی مونند . 


زنبوران زندکی اجتماعی دارند ۰ زنبورهای شما در اولین فرصت پرمی - 
کشند و نزد خانواده‌هایشان بر میگردنند . 
تابن با یج کنبم:۱۰ 
شما باید یک خانواده* کاملی ۰ بنام گروه زنبوران بدست آورید . 
-_ از کجا مینونیم گیر بیاریم : 
نیناسرگی یوونا پاسخ داد . 
- میتونید از طربق پست سفارش بدید . 
- از طریق پست ؟ 
-بله » شما با ید با یکی ا زکند وداران‌بزرگ مکا تبه‌کنید وتقا ضا کنید 
یک گروه زنبور برایتان بفرسته. 
ما نميدونيم به کدام کندوداری نامه بنویسیم . 
نینا سرگی‌یوونا گفت ؛ 
- متا سفا نه‌د رحال‌حاضرمنم نمید ونم .ولی ستی میکنم برأتون پید انم . 
او بما طرز ساختن کندو را یاد داد . خیلی ساده است . ننهاچیزی 


ک‌لازم دارید جعبه‌ی چوبی بزرگی است با چند سوراخ . زنبوران‌رادرداخل 
آن فرار میدهید آنها خودشان کندو را از موم می‌سازند و آنرا پر از عسل 
می‌کنند. . خانه‌هایشان را روی دیوارهای جعبه می ساز ند تاد سنر سی به‌عسل 
مشکل باشد . بهمین‌دلیل زنبورداران قالب‌های چوبی که لابه نازکی موم 
آنها را پوشانده است در داخل جعبه قرار میدهند و زما نیکه عسل تولید 
شد فقط قالبا را بیرون می‌آورند . 

موی ختيم ور کتهونی بسازیم یره موی اجارن: داز 
جاز انبارش بکار مشغول شویم ۰ یورا گفت هر ابزاری که در دسترس دارید 
بیاورید . 

بخانه که رسید م درباره زنبوران می‌آند بشید م . فکرش را بکن . از 


طریق پست میتوان زنبور بدست آورد . آیا جالب نیست ؟ 


چهارم ژوئن 


آمروز صبح همه درانبار تولیا به‌سونسکی حاضر شدیم . ویتیا آلمازوف 
ار ه » گریشایاکوشکین نبر و بورا کوسکف قلم درز » یک جفت انبرد ست‌و یک 
چکش, پاولیک گراشیوف چکش و چوب ساب آورد . من هم چکش آوردم » 
بنابراین رویهم سه چکش داشنیم . 
سریوزا گفت : 
ب چوبه‌شو از کجا گیر بیاوریم ؟ 
ما تخته نداشنیم و نمیدانستیم ازکجانهیه‌کنیم . بوراگفت . 
درست شد . بدون تخته که نميشه کندو ساخت . 
حتما " باید جابی نخنه کهنه افتاده باشه. 
همویرای‌یا فتن‌تخنه‌حرکت کر د یم ۰ به‌تمام انبارهاواطاق‌های زیر 
شیروانی سر کشید بم ولی چیز نيافتیم . یورا گفت : 
س بياگید بریم سفن ک لیا > شایت. کمجمورن کند: 
گالیا رهبر ارشد پیشاهنگی ماست . نزد او رفتیم و مشکلمان را در 


٩ 


سک ارخ یم : 


میتونم از مدیر سئوال کنم . شاید اجازه بده تعدادی‌ازتخته‌هایی 


را که از تعمیرات قبلی بافی مانده برداریم . 

مدير بما اجاره داد چهار قطعه* بزرگ‌تخته‌برداريم . آنهارابها نبار 
خود مان کشاندیم و خیلی جدی مشغول کار شدیم . یکی اره میکرد . یکی 
طرح میریخت » آن‌دیگری با همه" قوا چکش می‌زد . تولیا این طرف و آنطرف 
میرفت داد می‌کشید , دسنور میداد . او خیال میکند همینکه انبارش رادر 
اختیارمان قرار داده میتواند رئیس ما باشد . نزدیک بود با او درآویزم. 
چکش لازم دارد . بحای اینکه با محانت بدنبالش بگردد» داد میزند. ؛ 

بت کها ش .باق تساه سمش آشتیخا شه ی ها را تست 

یورا گفت : 

سباید همین‌جاها باشد . همین‌الان با آن میخی کوفتم . 

ی 

سا من فأیمش نگرد م 

سبهتره عقبش بگردی 

بت توف هعقب سای سک دک 2 

همه‌حا را کشت ولی آنرا شا فستند: همه دست از کار کشید یم ناچکش 
را پیدا کنیم . سرانجام پیداش کردیم . فکر میکنید کجا بود ؟ نوی دست 
خود م توف و لیا غتابآلود: گفت:: 
سپس چرا مثه یه مجسمه خشکت زده ؟ مه نمی بینی ما همه‌حارود اریم برای 

چکش زیر و رو می‌کنیم . 

- ازکجامیدونستم شما دارید عقباین‌یکی میگردید ؟ ماس چکش داریم 
غیر از اینه ؟ 

- فا ید سه‌چکشد آشنن چیه‌وقتی لاز مش‌د اری یکی هم دم د سنت نیست . 

 منفک‎ 

دیگه‌لازم نیست د عواراه‌بندازی . منم با ندازه۴تو حق‌دارم از چکش 
اسنفاده کنم . ما هممون میخواهیم کار کنیم . 


۱۰ 


امروز ساختن کندو تمام نشد چونکه آفتاب غروب کرد وانباربقدری 
تاریک شد که دیگر جشم چشمو نمی دید . 


پنجم ژوتن 


آن کشیدهام . فسمتی که در هواست » سر - 
پوش است . روزنه* ته‌کندو درورودی اصلی 
| بالائگی کز یی ع اسستته دز 
حقیقت د رخروجی‌برای مواقم ا ضطراری‌است . 

لبه* برآمده نه کندو برای اینست که هر وفت زنبوران‌بازگشتندروی 





آن‌فرودآیند . آنرا نخته*فرود می‌نامند . سرپوش‌جداست‌وهروقت بخواهیم 
قالیپا را بیرون بیاوريم میتوانیم آنرا برداریم . راستی ما دوازده قالب 

پورا نزد نیناسرگی‌یوونا رفت تا درباره زنبوران ستوال کند ولی او 
هنوز وقت لازم را برای پرسوجو نیافته است. راستی اگر او ترتبب یافتن 
آنها را ندهد» ما با کندوی خود چه خواهیم کرد ج 


امروز راه افتادم و تمام روز را از این و آن برسیدم از کجا می‌ شود 
زنبور گیر آورد . متاسفانه کسی نمیدانست . تمام صبح پکر بودم ۰ بخانه 
که آمدم دیدم عمو الیوشا آنجاست . او گفت : 

ا... مرد جوان » چرا گرفنه‌ای ؟ 

زنبور می خوام ولی نمیدویم از کجا گیر بیارم . 

جل‌الخالق . زنبور می‌خوای چه کنی ؟ 


۱ 


عمو آلیوشا را از نقشه؟ پرورش زنبور خودمان باخبر کردم . 

-ولی از کجا زنبور گیر بیاریم . 

- به‌د فیقه‌صبرکن ۰ روزی‌روزگا ری زنبورد اریر درد هکد ه‌می شناختم . 
کوتسا قه بتا ده فلا که با تم رفیور امگرفته 

ب تله‌ش چه جوری بود ؟ 

یه‌جعبها زنخته* چند لابی بود که‌سوراخی‌داشت . چیزی شبیه لانه" 
پرنده. مقداری‌عسل درآن قرار میداد و به‌درختی درجنگلآ ویزان میکرد . 
بوی عسل زنبوران را جذب می‌کرد و گاهی یک خانواده کا مل‌زسوردر آن 
می‌نشست ۰ بعدش جعبهرا به‌خانه می‌بردو زنبورهارو به‌کند ومنتقل‌میکرد . 
توهم میتونی خودت به تله مثل اون بسازی و وقتی که با ما درت به‌دهکده 
میری آونو به درختی در جنگل آویزان کنی . 

از مادرم پرسیدم ما چه وقت به ده خواهیم رفت . او پاسخ داد . 

-باین زودی‌ها که نميشه . تا آخر ژوثیه و شاید هم‌ماهاوت مرخصی 
بهم نمیدن . 

نرد سریوزا رفنم و درباره تله با او حرف زدم . او گفت : 

بیا یکی درست کنیم . ما اونو به ده خودمان می‌بریم . هم جنگل 
خوبی داره هم رودخانه* خویي . 

بب کخا ست:؟ 

قوش شی گیتون نیم گیللوستن با آپتجا فاصله:د رم 

تن 3 اونجام موند ؟ 
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بخانه دویدم و از مامان خواهش کردم اجازه بدهد به‌خانه* سریوژ 
در ده‌بروم . مامان گفت : 

خل‌نباش. چطوراجاره‌بدم خودت‌تنهابه‌جای‌غریبی‌بری . 

دورنیست ۰ فقط پنح‌کیلومتره . پیاده‌هم میشه‌رفت . 

نه» اجازه نمیدم . نميشه تنها اونجا زندگی کرد . 

ما تنها نیستیم . عمه‌یولیا هم اونحاست . 


عمهپولیا . هرگز نمینونه از پس شما پسرا دراد . 

- ولی ما قول‌سد یم پسرای خوبی باشیم . واقعا "فول‌مید یم . 

سانه » نه» نه. مرخصوگه‌گرفنم همه باهم میریم , اگه تنها بری توب 
رودخانه غرق میشی . با در جنگل گم میشی . هر انفاقی معکنه بیفته . 

کف گنها بت تخوااهیم کر ود کر ودها نوهم تخر شیم 
رفت ودر جنگل هم راه‌پیمائی نخواهیم کرد ولی مکرما مان به‌خرجش‌میرفت 
سانتها ای دوه وا هش رقم تا تماما سنوی کرت ا کارت 
برندارم به پایا خواهد گفت . دست‌برد اشتم . شام نخوردم والان‌هم‌گرسنه 


هعتم ژوئن 


امروز صبح زودتر از هر روز برخاستم و باز به مادرم اصرار کردم .او 
گفت دست بردارم ولی من برنداشتم . آنقدر ادامه دادم نا رفت سرکار . 
بعد نزد سریوژا رفنم , او گفت که پاولیک فردا به ده میروند و اکر اجازه 
بگیرم ناچارند بدون من حرکت کنند . تمام روز در خانه ماندم و کاملا" 
احساس زبونی میگردم ۰ بمحض اینگه مامان از سر کار به خانه آمد بدنراز 
همیشه به پر و بایش پیچیدم . عصبانی شد و تهدبد کرد که جوقولی مرابه 
پدرم خواهد کرد . ولی مس دست‌بردار نبودم زیرا دیگر اهمیت نمیدادم 
که چه اتفافی خواهد افتاد . سرانجام پدر به خانه آمد . 

مامان با پدر حرف زد . پدر گفت : 

چرانباید بره ؟ فکر میکنم فکر خوبیه . د بگه‌وأسه‌خود ش‌مر دی‌شد ه . 
وقنشه که کمی استقلال داشته باشه . 

مامان نظرش این بود که پدر هميشه دخالت میکند و تربیت مناسب 
تم رو رتیت ی تس اتمه انا انا را عع 
تربیت نمیکند و نردیک بود دعوا کنند . ولی خیلی زود تصمیم گرفتند . 


مامان نزد مادر سریوزا رفت و ترنیب همه* کار ها و داد . مأ در سریوژاگفت 
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می‌یزد . مامان بعد از آن آرام گرفت و سه روز بمن اجازه داد . و اگر پسر 
خوبی باشم بعدا هم ممکن است اجازه بدهد . قول دادم تا حداامکان 
پسر حوبی باشم . 

وقتیکه پسران شید ندکه برای گرفتن زسوربه‌ده‌میرویم همه‌به‌هیجان 
آمذنهت: بووا هطب‌بما پشن :۱ نما اه در جنگل راه راگم نکنیم : تولیایک 
ای کرجک عیی ما دای ای وزو تاد مرس یمق 
اجاق نتسالی: یذ | بیز بم از اه استفاده کنیم ۰ قطعه چوب چند لا پید اکر د یم 

و نلهاء ی ساختیم ب توت دا بت قنه ۱ مگ : در حلوی آن روزنه‌ای‌ودری‌ایجاد 

کرد.یم تا بمحص‌اینکه زنبوران داخل آن شدند بتوانیم؟ نرابينديم . البته 
سریوسی هم مانند سریوش کندو برایش ساختیم ناد سترسی بهزنبوربرایمان 
تاو ماش 
اوق کر ه. شکر » اوه کمن و گوله‌پشنیام کاملا" کاخ رن 

کوله‌یشتی سریوژ! هم منل مال مس باد کرده است . ولی کوله 
پشتی اوست . همه چیز آماده است . آنقدر هیجان‌زده هستم که به سخنی 
میتوانم تا فردا برای رفتن به شی‌شی گینو صبر کنم . 


هشنم زوئن 


هورا ! مدنی است به شی شی گینو رسد هابم #تحانه؟ فاقین‌ سر پوراخر: 
ده چوبی و کوچک است . مبان درختان بدون حصار قراردارد .۰ یک‌رد یف 
تفه دنت کر مین فد کرش فا تفه شاف فصته: ۵ شتهانت ,حضا :بسا رد 
ولی کویا وقت نمام کردن آنرا نیافته‌اند خانه قفل است و کسی هم دران 
حوالی دید ه نمیشود . 

عمه‌پولیا حایی رفته‌است . مد نهامنتظر شدیم . بالاحره‌نصمیم گرفتیم 
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برای جلوگیری از انلاف وقت به جنگل برویم ونله خود را آویزان کنیم . 
مقد اری‌عسل در آن قرار دادیم و به درختی‌آویزان کرديم ۰ بعدبرایآب- 
تنی به رودخانه رفتیم , آب کاملا " سرد بود » ولی خیلی خوش گذشت و 
بهم آب پاشيدیم . از سرما بدنمان کبود شده بودودندانها یمان میلرزید. 
و مثل گرگها گرسنه شده بودیم . 

درکنار رودخانه آتشی افروخنیم . قوطی کنسرو گوشت را باز کرد یم 
و روی آتش گرمش کودیم . خیلی مزه داد . بعد از آن به خانه برگشتیم . 
اما عمه پولیا هنوز نیا مده بود . یاولیک گفت : 

- چقد رجالب مینه‌اگه به‌تنه خالی د رختی پرازز نبوربرخوردکنیم . 
میتونیم فورا " یک گروه زنبور شکار کنیم . 

وهب ع ی بیع حاتن د رعش وتا وی ؟ 

بیا ید زنبوریر اتعقیب کنیم وببینیم کجامیره . وقتیکه شهدشو جمع 
گرد به کند وش برمیگرده و ما جاشونو پیدا می‌کنیم . 

زبوری روی کلی بشست . از این گل به آن گل پر می کشید ۰ ماچهار 
دست و پا روی زمین می خزیدیم و آنرا زیرنظر داشتیم . 

طولی نکشید که از خزیدن‌همه*بد نم دردگرفت . دستم » پایم »پشتم 
درد میکرد ولی زنبور به مکیدن شهد ادامه میداد وگویی‌ابدا " قصدندارد 
بسوی کندویش بربکشد . 

سرانجام سریوژا گفت . 

- خیال می‌کنم زنبور انآواخر روزبه‌کند ویر میگر د ند « بریم‌وبازم اب 
تبی کنیم . برای تعقیب زنبور وقت زیادی داریم . 

2 ر دیگر به رودخانه رفتیم و شا کردیم تقو دار ۲ ب ماندیم نا 
خورشید غروب کرد . لباس پوشیدیم و بخانه برگشنیم ۰ ولی عمه‌یولیاهنوز . 
نیا مد ه بود . 

گفتم: 

نکنه رفته شهر و امشب برنمبگرده 

سریوزا گفت : 
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چرند نگو . او باید برگرده, کجا میتونه باشه؟ 
سولی اگه برنگرد ه؟ بهتره برگردیم شهر 
پاولیک گفت : 

س منکه تکون نمی خورم . خیلی خستهام . 

کجا بخوابيم ؟ 

سریوزا حواب داد : 

از همسایه‌ها تقاضا می‌کنیم امشب به ما جا بدن. 

پاولیک مخالفت کرد : 

اه اپن کارونمی کنیم ۱ بیا ئیدازشاخه‌های‌درخت چا در درست کنیم . 
در هوای باز بخوابیم . 

سریوزا موافق بود : 

فگر خوبیه . درچادرخوابیدن کیف‌داره . اما چطوری‌درست کنیم ؟ 

اد وهسا سک یی سا ترا وراعکتم 
و پاولیک چپارچوب بزرگ پیدا کرد و مایل در زمین فرو گرد . شبیه هرم 
شد و شاخه‌ها را در اطراف آن گداشتیم . خزه خشک جمع کرد یم وکف‌چادر 
را با آن پوشاندیم . كوله‌پشتي‌ها نازبالش‌های ماست . اگر چه یک کمی جا 
و ‏ ا سا متا 

چون خیلی خسنه بودیم نصمیم گرفتیم جای دیگری نرویم . تعجب 
هم ات از تن تا ده پیاده آ مده بودیم , درجتگل گشته‌بوديم . دو 
بار به رودخانه رفته بودیم و برگشته بودیم ۰ بیش از یک شخص عادی که 
درما ییاد هروی میکند . ما راه رفنه‌بودیم . بعلاوه‌چادری‌هم ساخنه‌بودیم . 

درحال‌حاضر روی پله‌خانه‌ننستهام واستراحت می‌کنم . باقلم خود- 
نویسم دارم یاد داشت‌های روز را می‌نویسم . سریوزا و پاولیک ریبائی‌هارا 
تحسین می‌کنند . غروب آرام و زیبائی است . 

تنپا برگ درخت صنوبرکمی لرزان‌است . گوییازنقره‌ساخته شده‌اند . 
آسمان صاف است و خورشید بزرگ و سرخ دارد پشت جنگل پنهان‌ميشود. 
دارند گله را به اغل می‌برند . گاوها با تنبلی خود شانرا می‌کشانند .پنحاه 





۱۶ 


راس است . سیاه » قهوه‌ای » سرخ» لک‌دار ؛ پیه‌د آروحتی چند تاهم صورتی . 
نبمی از خور شید پائین رفته است . نا چند دقیقه دیگر به درون‌چادرمان 
می خزیم و می خوابیم . هوا هنوز تاریک نیست ولی بزودی تاریک می‌ شود . 
زما نیکه برای خوابیدن جای خوب و راحتی داریم در تاریکی نشستن چه 


لطفی دارد ؟ 


نهم زوئن 


یت وبا نز تغوآییدیم , اتفاقی اقات پاولیک آدم رندی است : 
اول از همه بداخل چادر خزید و وسطآنرا گرفت . من وسریوزا مجبور شد یم 
در کنار و بیرون بخوابیم . سریوزا فورا " خوابش برد »ولی‌من‌نمیدانم چرا 
خوابم نمپبر د . در آغاز احساس راحنی میکردم , آنقد رراحت که‌در حقیقت 
فکر میکردم مردم چرا زحمت ساختن رختخواب » نشک و نازبالش رابخود 
هموار می سازند درحالیکه بدون آنها هم میشود راحت و بی‌دردسرزندگی 
کرد . مدتی بعد پشت سرم درد گرفت . سعيی کردم حدس بزنم در کوله 
پشتی ام چیست که آنقدر سفت اشت.: بایف.با بسته؟ ماحارونین پا حبوبات 
باشف تشر اس با نوک انگشتم ااء داخل کوله‌یشنیراحس‌کردم .سرم 
را روی قابلمه گذاشتنه بودم . با خود آنديشیدم . 

" باید اشتباها " کوله‌پشتی پاولیک را برداشته باشم . " 


کوله‌پشتی را وارونه کردم . نوعی فوطی کنسرو هم آنطرف بود ۰ از 
طرف دیگر زیر سرم گذاردم » باز نشد . پاولیک پرسید : 

عقب چی میگردی ؟ 

به‌گوله بارچه 

چی ؟ مگه گرسننه ؟ 

327 

- پس به‌گوله پارچه واسه چی میخوای ؟ 


سرمو بزارم روش 
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این کوله‌پشتی ستنه . 
پاولیک پوزخندزنان گفت : 
یک چیز نرم‌تر . نازک‌نارنجی .۰ 
پاسخ دادم : 
- سرتو بزار روی فوطی حلبی . ببین چه مزه‌ای میده . 
گوله‌پا رچه‌ای نما فتم‌ولی سرانجام جعبه مقوائی ( شاید جعبه کر ب 
بود ) یافنم . هنوز سرم را روی آن نگذاشته بودم و تازه آماده میشدم که 
بخوابم که پشتم فازق ور قت : مایق اد مکتواشت نقه ابید ان باشتفر» به سل 
غرولند پاولیک بلند شد . 
چقدر ول میخوری . 
که ده تیا دصر رل تشورج ۲ 
آخه تنت به تن من مبخوره. 
نازک‌نارنحی . نمیتونی تحملل فشارو داشته باشی . 
طولی نکشید که پهلويم هم درد گرفت . مدنپاسعی‌گردم نراتحمل 
کنم و خوابم ببرد . اما فایده‌ای نداشت . روی شکم خوابیدم . 
اگوی 
- نمینونیآروم بگیری ۰ مگه‌میشه‌با این همه غلتی که‌میزنی اد م بخوابه 
ماس ۰.۰ فورا " خوایت میبره . 
هنوز این کلمات از دهانم خارج نشده بود که چادر بر سرمان خراب 
قم فادها رگن نیازا باب ارساع رآ ورتبو٩ی:‏ 
پاولیک فریاد کشید : 
-_الاغ بدترکیب . حالا خودت درستش کن . 
سریوزا سرش را از لای شاخه‌ها بیرون آورد و حوابآلود چشمانش‌را 
مایت تن وی درف 
این دیگه چه جور شوخیه؟ 
پاولیک کفت : 


آن را دادیم . 


تانق این فیلن ند قبا قه سعت, 
بیرون خزید یم و دوباره شروع به ساختن پناشگاه گرد یم . 
باندازه گافی هوا روشن بود و قبل از اینکه کاملا تاریک‌شود ترتیب 
اين بار من زرنگی کردم و اول داخل شدم و وسط را اشغان 
ک اها کطا تفت و 

هی . این جای منه. 

من گفتم : 

بب.ا ستخا تسا تفا سر تست : صند ليپاهم شماره‌ندارند . 

سعی کرد مرا هل بدهد ولی من تکان نخوردم . مجبور شد در کنار 
بخوابد , ناراحت بود و غر میزد . کاملا " معلوم بودکه‌اوهم راحت نیست ۰ 
چونکه چندبار غلت خورد . من هم مدتهاخوابم نبرد » ولی سرانجام چرتم 
برد . نمیدانم چه‌مدنی‌خوابیدم ۰ حتی‌یادم نم یآبدخواییدبدم ياندیدم 
ولی ضربهء شدیدی مرا از خوات براند . اول نفیمیدم که چه‌اتفافی‌افتاده 
است با من کجا هستم ۰ ولی چادر یک‌بار دیگر فرور یخنه‌بودویکی ازسنونها 
یک‌راست بر سر من افتاده بود . هوا مثل فیر سیاه بود . آسمان سیاه بودو 
ستارگان از راه دور سوسو میزدند . دوباره‌به‌بیرون خزید یم ۰ سریوژاخمیازه 

هبار سا رن ام کتی: 

نو تاریکی چطوری این کارو بکنیم ۱ 

ی 

میان نوده شاخه‌ها کورمال کورمال عقب ستونمها می‌کشتیم , سه‌تا از 
آنها را فوری پیدا کردیم ولی چپارمی گم شده بود . همه‌حاعقیش‌گشتیم» 
زمانی که آنرا بافتیم سه‌تای اولی را گم کرد یم . کورمال کورمال حستجوکرد یم 
و سرانجام جاشان را پیدا کردیم . داشتیم چوبپا را در زمین فرومیگردبم 
که پاولیک گفت : 

- یک‌دقیقه صبر کنید . اردوی ما کجاست ؟ 

ب ام ار 


درتاریگی‌دربدربد نبا ل کو له‌یشتی هاکشسیم ۱ ولی نا ید بد شد «بود ند . 
از جسنجو دست کشیدیم و در جای دیگری چادر را بریا کردیم . هنذا می 
که پاولیک چوبها را در زمین فرو میکرد مس وسریوژاشاخه‌هاراجمع فرد یم . 

سریوژا ناگهان داد زد : 
پم وا بیائید اینجا . به پشنه شاخه اینجاست . 
پیش او رفتم . راست میگفت , نا میتوانستیم برداشتیم‌ونزدپاولیک 
کحا؟ 
ریر شأخه‌ها » مثه کیفه. 
خم شدم و در تاریکی دستم کیفی را لمس کرد » گفنم . 
س درسته » پرم هست . ۳ دیگه هم و 
سریوژا گفت . 
ند فدو شنع بکن .: وتا کیفت: 
نگاه کن . یکی دیگه . 
سریوزا فریاد زد 
سهتاً کیف . کی‌ایسارو اینجا گذاشنه؟ 
بمال خودمون . 

البته . این کوله‌یشتی هامونه 

درسته » کی فکر میکرد اینها اینجا باشند. 

پاولیک را صدا زدیم و کشف خودمان را باو نشان دادیم . کوله - 
پشتی‌هارو برداشتیم و آنها را به داخل سریناه جدیدمان بردیم . جلوتر 
رفنم تا اولین کسی باشم که داخل میشود ولی در ورودی رانیافتم . چادر 
را دور زدم ولی دورتادور بسته بود . پرسیدم . 


سپ هی ۰ درش کحاست . 


پاولیک گفت . 

بادم رفت براش دربزارم . مرد ه‌شورشو ببره. 

او بادقت یک قسمت از شاخه‌ها را برداشت و بمحض‌آینکه‌جاباندازه 
کافی بازشد بدرون خزیدو در وسط درازکشید . ۲ سقدرخسته‌بودم که حوصله 
نگو و مکو نداشتم ب پنایراین مانند سریوژا بدون اینکه حرفی بزنم درکنار 
دراز کشیدم . دوباره زیر سرم سفت بود . یا قابلمه بود يا فوطی کنسرو . 
ولی آنفدر خسته بودم که فوری خوابم برد . بله داستان از اینفرار بود . 

اکنون صبح است . زودتر از دیگران برخاسنم تا بادداشت‌هايم را 
بنویسم . خورشید بالا آمده است و هواگرم شده‌است ۰ ایرهای‌سفید پرز دار 
در آسمان شناورند . صدای گاوها و:عوعوی سک‌هاراازده‌می‌شنوم . سریوزا 
و پاولیک هنوز خوابند . خیال دارم بیدارشان‌کنم وصبحانه‌بخوريم ۰ خیلی 


گرسته‌ام . 


عصر همان‌روز 

بعد از صبحانه برای سرکشی به تله‌مان به جنگل رفتیم . خالی‌بود» 
بنابراین تصمیم گرفنیم دوباره زنبوران را دنبال کنیم . ساعتپها بدنیال 
آنها روی رمین خزیدیم . سرانجام حوصله‌ی پاولیک سر رفت سعی کرد با 
ترا تک تتووت ا ۵ هه اه بان اي رش کی . دا ۸ می کشید » 
دستهایش را تگان می‌داد و پاهایش را به زمین_می‌کوفت . زنبور عصیانی 
با لای سرش می چرخید و وز و وز میکرد . ناگیان فریاد وحشتناکی کشید . 
زنبور او را نیش زده بود . گوشش قرمز شد و فورا " باد کرد . 

مرد ه‌شوراون زنبور ارویبره . منکه‌بسّمه‌شما آ گه‌د وست دارید دنب لشون 
کنید . اوی . . . گوشم چه میسوزه. 

به او گفتیم , 

س آهمیت نده. خیلی زود خوب میشه 


داد زد , 


۳۱ 


براتون حرف زدن آسونه. شما که نمیدونید چه سوز و دردی‌د اره 
وای خدای من » حالا چه کار کنم ؟ 

پيشناد کردم , 

-شاید ما باید با دستمال اونو ببندیم . 

پاولیک گفت . 

نه میرم رود خانه اونو می شورم . 

او به رود خانه رفت تا گوشش را بشورد . من و سریوزا به‌تعقیب رنیور 
پرداخنيم . ما نوبت گذاشنیم . هر وقت یک نفر کشیک میداد ؛ آن‌دیگری 
ستراحت میکرد ۰ مدنها منتظر شدیم ولی‌ناگهانز نبوری‌کها سرامی باشید یم 
برخاست و پرکشید و رفت . پشت سرش دویدیم ولی آنقدر اوح گرفت که 
گمش کردبم . سریوّا گفت . 

س زور داره. دوباره باید از اول شروع کنیم . 

درهمین لحظهپا ولیک ن وان دوان‌از رودخانه میآ مدودر کلا هش چیزی 
حمل میگرد ۰ ریاد رد 

سبیینید چی گرفتم . 

بسویش دویدیم و داخل کلاهش را دیدیم . بر از ماهی‌های کوچک و 
زاند ه بود . 

- چطوری بدون قلاب با وسبله اونهارو گرفتی * 

در آن آیگیر آب ور من فقط اونپارو با دستام گرفتم .یالله 
بيائید سوپ ماهی درست کنیم . 

بسوی آن آبگیر دویدیم و تعدادی دیگر ماهی صید کردیم وبا آن 
سوپ لد یبد ی يختیم « بار دیگر ر فتیم و برای شام ماهی صید کردیم 

پاولیک گفت 

-اینجاخیلی ماهی دار ه . ما هرروز میتونیم ناهارما هی بخور یم 

بعد از ناهار به جنگل رفتیم تا زنبوران را تعفیب کنیم . 

اگهآب بپشون بیا شیم فکرمی کنند که‌باران‌میآ د و به کندویشان بر 
فنکر قاند: 


۳۲ 


قابلمه را پر از اب کردیم و روی اولین رنبوری کهد ید ببم آب پاشید یم 
به ساقه‌ی گل خزید و زیر برگ سبزی پنپان شد . باید منتظر شده باشد نا 
باران بند بیایدزیرا لحظدای بعد بیرون آمد و در آفتاب خودش را خشک 
هه که ناشن زا کقوه ور یروا کرت تا هن 
دنبالش کیم که روی گلی نشست و شروعبه‌مکیدن‌شهدکرد . سریوزا دهانش 
را پر از آب کرد وبه آن ي باشید . ولی زنبور به‌خانه‌نرفت . صبرکردتاخشک 
شد و پس از آن از گلی به گل دیگر پرید . 

سریوز! گفت : 

را ۶ 

باردیگربها نآب پاشید ۰ ایند فعه‌زنبور » بیچاره‌حسابی خیس شد .۰ 
حنی بالمپا یش به پشتش حسبید . 

زما نیکه زنبور دید که باران قطع شد نی‌نیست ۰ پس‌ارخشک شدن برواز 
گرد . بد نبالش دویدیم » در آغازنزد یک‌زمین‌پروازمیگرد ۰ بین‌تنه‌درختان 
ولی بند اوج کرو از نظرمان نایدید شد . بعد از آن به زنبوران دیگرآب 
پاشید بم ولی همه کارشان همین‌بود . اول زیر برگی ینهان میشدند , بعد 
بیرون‌می | مدند تا دراقتات خشک شوند ۰ بعدیرواز میکرد ندوما نمیتوانستیم 
حتی یکی از آنها را نعفیب کنیم زیرا خیلی با لامیرفتند وخیلی سریع پرواز 
می‌کرد ند . تا غروب آفتاب به تعقیب زنبوران پرداخنیم . نا آنوقت همه 
زنبوران رفته بودند و ما هم به جایگاه خود برگشتيم و شام پختیم . 

بدلیلی که ما نمیدانستیم. هم‌پولیا هنوزیر نگفته‌بود. ۰ تصمیم گرفنیم 
شب دیگری در پناهگاه خود بخوابیم . نظر س اینست که بخانه برگردیم 
ولی سریوزا و پاولیک بدشان نمی‌آید شب دیگری بمانند . میگویند در هر 
وت بدبه‌ شهربرگرد یم ۰ ابن‌بار تصمیم گرفتیم آنچنان‌ینا هگاهمان 
را محکم که کنیم که شب بر سرمان فرو نریزد . درحال حاضر سریوزاوپاولیک 
سرگرم کارند . ستونها را محکم تر در زمین می‌گوبند ۰ من‌هم دارم حواد نی 
( 


ری 


شاخه‌های بیشتری به روی چادرمان بگذاریم تا باران بدرون نفوذ نکند . 


بدپنتر اه اي سکن از نوشتن بردارم 2 بکمک سریوژا ۳ پاولیک بشتابم ۰ 
دهم زوئن 


دیشب ماجرائی نداشتیم  4‏ تشی ات که بناهگاه خودرا محکم 
ساختیم . هميشه کار ار محکم‌کاری عیب نمیکند » بعد بدون آبنکه ازفروب 
2 سقف نگران باشیم رفنیم و خوابید یم . زود از خواب برخاستم . 
پرندگان مرا بیدار کردند . هنوز تاریک و روشن بود که با همه" وجودشان 
جهچپه سردادند . از چادر بیرون خزیدم » خورشیدهنوزبا لانیا مد ه‌بود . 
آسمان به رنگ آبی کمرنگ بود و ابرها بمانند حبابهای صایون نرم وسفید 
وباأد کرده در نزدیک زمین شنأآور بودند . رفته‌رفنه بیشتر شد ند ما نندبخار 
اوج گرفتند تا اينکه همه آسمان از آنها پوشیده‌شد . بعدازمدتی‌رنگ‌صورنی 
روشنی متل رنگ توت‌فرنگی بستنی را بخود گرفتند . راستی اگر همه*آ نها 
بستنی بودند چه فت ۱ ها میتوانستیم همه* آنمها راصرف‌کنیم ا ۳ 
همه عمرمان کافی بودو مقداری هم بافی میما ند . تصورنمی کنم همه مرد م 
دنيا بتوانند اینقدر بستنی بخورند . درمیان همین‌تخیلات‌بودگه ذایره 
بزرگو آتشین خورشید از زمین سریرآورد . نا گهان‌همه‌چیزروشن‌ودرخشان 
شد . سبزی علف‌های سبز سبرتر شد و قطرات کوچک شینم روی‌ساقه*علف 
در نور خورشبد همچون دانه‌های الما س میدرخشید , سریوژا و باولیک را 
بیدارکردم تا اين منظره‌زیبا را ببینند ولی‌تا بیدار شد ندوچشمان‌خواب 
آلوده رابمالند » شبنم رفته‌بود ودیگر چیزجالبی‌براید بگران‌باقی نما نده 
بود . گفتم : 

-ای خفنگان . بمانند یک جفت موش کور صحرا » در شیارهای‌زیر 
زمین خرناسه می‌کشید . اگر زود برنخیزید ۰ هرگز چیزی نخوأهید دید . 
پاولیک خمبازه کشید ۰ دسنهایش را مشت گرد هوبه‌سینه‌گوفت‌وشروع 
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کرد به یاک کردن ماهی برای صبحانه . سریوزا می‌گفت اول باید آنها را 
بشوریم . همگی به رودخانه رفنیم و ماهیپا را در آن شستیم . بعد بر - 
کشتیم تا صبحانه درست کنیم . ماهیپا را سرخ کردیم . در یکی از کول 
پشنی‌ها مقداری آرد بود . پاولیک از آن‌چندنان ساجی درست‌کرد ۰ خیلی 
خوب نشده بودند ولی من طرز درست‌کردن‌آنرابادگرفتم .پیشنهادگردم , 

-بیائید مقداری آرد بریزیم روی زنبورها تا سنگین بشند وننونند 
خیلی سریح پرواز کنند . 

بچه‌ها موافشت کردند و ما بروی اولین رنبوری که دیدیم کمی آرد 
پاشیدیم زنبور با پاهایش فورا " شروع به تمیزکردن‌خود کرد . دریک چشم 
بهم‌زدن آردها را از خود پراکند . و دوباره مشعول مکیدن شهد شد . 

سریوزا گفت : 

- من میدونم باید چه کنیم . اول کمی اونو خیس می‌کنيم تأآرد به 
زنبور بچسبه و به سادگی از آن جدا نشه . 

آن را هم آزمودیم . سریوزا دهنش را پر ار آب کرد وبه‌زنبورپا شید 
و پاولیک مقداری آرد رویش ریخت . زنبور مشعول تمیز گردن خود شد . 
با پاهای جلو سر و چشم و با پاهای عقب شکم و بالمهایش را تمیز کرد .با 
کوشش زیاد خود را پاک کرد و فقط مقدار کمی خمیر روی پشتش باقیماند. 
ب مه ر وگنلا یی را کی 
و پرکشید و رفت ۰ بد نبالش دوید پم در آغاز آهسته مپرفت » بعد تندگرد 
و بزودی از حنگل خارج شد و برفرازکشت زاربه‌پروازدرآ مد » مثل‌دیوانگان 
بد نبا لش میدویم . از روی بلندی‌ها» و چاله‌ها » شکافما وکند هی‌درختان 
می بر ید سم . درزمین کشت کلم د نبالش‌میکرد یم تاناگهان‌به حصاریر سید یم . 
یبور از فراز حصار گذشت و ناپدید شد . از روی حصار پریدیم و خود را 
درباعی یافنیم . از تعجب ها ون وف میک ر ذایت اشک د سل مانشدا نجه 
ما ساخنه بودیم روبرویمان قرار داشت . کنار یکی از آنها پیرمردی‌باریش 
سفید ایستاده بود . با تعجب به ما خبره شده بود . 


او محکم و جدی ستوال کرد : 


۲۵ 


-بله! اینجا چکار دارید ٩‏ 
مامثئل عروسکپا ایسناده بودیم و چشمانمان می‌چرخید . پاولیک به 
هیچکار . 
بعد پرید و رفت آنطرف حصار . 
پیرمرد درحالیکه سرزنش‌کنان سرش را تکان میداد گفت : 
- چرا از روی حصار می‌روید . درهست . 
پاولیک گفت که در را ندیدیم و نایدید شد. 
من و سریوزا با پیرمرد ننها ماندیم . پیرمرد گفت : 
ره با ره ی 
من که نمیدانستم از چه راهی بگریزم . گفتم : 
سم .رم ...ما اشتباه کردیم . 
سریوژا توضیح داد : 
س زنبورمون به باغ شما آمد و ما اونو تعفیب میکردیم . 
پیر مر د در شگفت مت ۰ 
- زنبور شما * امکان نداره . باید زنیور من باشه. 
پیر مر دراست میگفت . باغ بر از زنبوربود . برفرازخانه‌پرواز میکردند 
هوا پر از وز وز آنها شده بود . 
پیرمرد پرسید : 
س چرا زنیورارو تعقیب میکردید ؟ 
ما باو تصورمان را گفتیم که ممکن است ما را به تنه خالی‌درختی پر 
از زنبوروحشی هدایت کند . 
می‌خواهید با زنبورا چه بکنید ؟ 
برایش تشریح کردیم که گروه پیشاهنگی ما تصمیم دارد به پرورش 
زنبور بیردازد . پاولیک که از پشت حصار گفتگوی ما را می‌شنید و دیدکه 
مش ات تما ور تمه ند ما امد . ما به پیرمرد از نله‌ای که در حنگل 
آویزان کرده بودیم خبر دادیم . برابش جالب بود . گفت ؛ 


۲۶ 


پرورش زنبور کارخوبیه . حرفه‌ی مفیدی است . اما گرفتن زنبور 
وحشی کار آسانی‌نیست . بعلاوه» دراین‌حوالی‌پیدانمیشه. تنهازنبورائی 
که ممکنه با تله‌تان بگیرید آنهاثی هسنند که از کندو میگریزند . 

ما پرسیدیم , 

پیرمرد پاسخ داد : 

ب چندنا میدم تا کارنتونو شروع کنید . می‌بینم که‌حفیقتا "میخواهید 
به پرورش زنبور مشغول شوید . زنبورداران باید بیکد پگرکمک‌کنند . 

قلبم از شادی می‌نپید . فکر میگردم او درجا بما زنبور میدهد ولی 

نزدیک غروب بیائید . یک گروه زنبور دارم که آماده است کندو 
و تا کت اهاز عتضا : اما زا بو کی پیت عفیبها ییا مرت 

من پرسید م ۰ 

سر نله‌ی ما خوبه؟ 

بله‌که‌خوبه. سه‌یاچهار ساعت د یگر که‌هوا سرد تر شدبرگرد ید . 

بسوی جنگل دویدیم » نله را پائین "وردیم و منتظر شدیم نا پیش 
پیرمرد برویم . تا زمان رفتن فرا برسد من هم دفتر بادداشتم را خواهم 
نوشت . وقتی مشغول نوشتن باشیم زمان تندتر میگذرد . 
وقت زیادی نداریم . امیدوارم گروه زنبوران آنجا باشند . فعلا " همین 


سرانجام به زنبورمان رسیدیم . پیرمردخیلی مهربان‌بود .۰ فکرمیکردم 
همه* زنبورداران بداخلاق باشند چونکه‌زنبورانغل بآنهارانیش میزنند . 
او خوب و مپربان بود . و به فولش وفادارماند . به‌با غش‌کهبرگشتیم . گروه 


زنبورداران را در جعبه‌ی‌گردی که مانند غربال بزرگی بودوبافطعه‌پارچه‌ای 


۳۷ 


انوا وا تم توق بو یمان حاضر کر ده بود . خدای من چقدر زنبور . حعبه 
باق مه بوگن: پیرمر د قطعه پارچه را بو خاشت وا نجیا و به هل تله؟ا 


ریخت . متل اینکه گونی نخود یا چبز دیگری را دارد خالی میکند . فورا" 


در نله را بستیم و از پیرمرد تشکر کردیم . قبل از رفتن دستورات لازم را 
درباره زنبورداری بما داد . 

ار بما گفت که زنبوران را روی قالبهای مومی کند و خالی کنیم تفت ۲ 
ابتدا مبیایسنی برایشان شربت درشت کنیم نا بخورند و مشغول گردآوری 
شهد شوند . شکر را باید آب سیگردیم و توی ننگی میریختیم و در آن‌رابا 
پارچه‌ای می‌بستیم و در کندو واژگونه قرارش میدادیم . شربت آهسته‌نشد 
میکر د و زنبوران با مکیدن پارچه آن را می خوردند . پیرمرد همچنین بذما 
آموخت هنگام تمیز کردن کندو چگونه با پارچه سر و صورتمان را بیوشانیم 
ویا برای راندن زنبوران به کندو چگونه درظرفی دود درست‌کنیم ۰ اوظرفی 
که در آن دود درست میکرد بمان نشان داد .کاسهآهنی‌بود . دماننه‌ای 
داشت و دمی هم به آن وصل بود . باید خرده‌چوب درآن بریزیم وا تشش 
بزنیم تا با دمیدن از دهانه آن دود بیرون بزند . پیرمرد گفت : 

- زنبورها موجودات کوچک جذابی‌هستند . هرکس که بپرورش آنها 
بپردازد تا آخر عمر دوستشان داره و هرگز دست نمیکشه . 

مت 

بدون اونها احساس تنهابی میکنه . 

سرانجام با او وداع کردیم و رهسیار خانه شدیم . دبروقت به شهر 
رسیدیم ۰ سریوژ! زنبوران را به خانه‌اش برد و من و یاولیک شم بسوی‌خانه 
دویدیم تا آمدنمان را خبر دهیم . طولی نکشید که بخانه سریوزا رفتیم . 

مادر سریوزا پرسید در ده بماً چه گذشته است . میترسیدیم دربارهء 
عمه پولیا» يا زندگی در سرپناهی از شاخه درختان حرف بزنیم . سریوژا 
فورا " از پیرمردی که زنبورداری میکرد سخن گفت . ما درش بادقتوعلاقهء 
تمام گوش میداد . 


نت اه : یو انیا حالش چطوره ؟ 


۳۸ 


قبل از اينکه جواب بدهیم کسی در زد . مادرپاولیک‌بود . آمده‌بود 
برای شام صدایش کند . نفس بهراحتی کشید بم وبه‌اوزنبورانرانشان‌داد یم 
و تا توانستیم از پیرمرد داد سخن دادیم . مادر سریوزا دوباره پرسید ". 
سپس چرا در باره عمه پولیا حرفی نمیزنید . 
ما نمید انستیم چه بگوئیم . درست‌د رهمین لحظدما درم آمد .زنبوران 
ر به او نشان دادیم و نا نوانستیم درباره پیرمردی که آنها را به‌ما داده 
است حرف زدیم . مادرم پرسید در ده بما چگونه گذشت ؛ 
اوه » خیلی خوب ,. 
سامیدوارم زیاد به عمه پولیا زحمت نداده‌باشید . 
ی 
حالا مطمئن نبودم جواب من یک دروغ است یا نه. 
مأ در سریوزا پرسید 5 
بت تیه ایو لیا خیال داره کی بما سر بزنه ؟ 
سریوژا جواب داد . 
ن ۰ ن ۰ نه. فگر نمی‌گنم سر بزنه 
او هیچی نگفت ؟ 
سنه » آو هیچی نگفت . 
این حقیقت داشت . او که چیزی بما نگفنه بود تیدا نمیا تام 
سئوال و جواب ما بکجا می‌انجامید . باز در همین لحظه کسی در زد و ما 
نفس آرامی کشید م طولی نکشید . در باز شد . فکری کنید چه‌کسی‌وار د 
شد . عمه پولیا . بله خود عمه پولیا بو د « از تعجب دهانمان بازماند . 
عمه پولیا گفت ؛ 
- سلام ! 
مادر سریوزا گفت 
سلام . ما همین الان درباره شما حرف میزدیم و نمیدونستيم کی 
خیال داری سری بما و( 


بعد رویش رایسوی سریوزّا برگرداند و گفت . 


۲۹ 


سریوژا سلام . مدتها ميشه که ندیدمت . 

سریوزا مثل لبوی پوست کنده سرخ شد . مادرش پرسید 

بله ؟ مکه آمروز اورو ندیدی ؟ 

عمه پولیا سر در نمی‌آورد . 

مکه کجا میتونستم به‌بینمش . 

م خوب در شی شی گینو دیگه . 

سولی سهروزه که من اونجا نیستم . من در تارا سوکا درمزرعه‌ای کار 
میکنم ‏ 

باتفا ان ما که ا فرع خی سفق انرب شید 

نبیتی ما کها به یف ۱؟ 

سریوز! من و من کنان جواب داد . 

و او و کب کته 

سرولی خونه که قفله 

بله مید ونیم 

کجا خوابید ید ؟ 

از شاخه درختان سرپناهی‌ ساخنیم . 

ناگپان بگومگو درگرفت . ناگهان همه باهم شروع بحرف زدن کردند . 
مادر من » مادر پاولیک و مادر سریوزا . مادرم مرا بخانه برد و نمیدانم 
دیگر چه اتفاقی افتاد . در تمام طول راه عصبانی بود و مرا سرزنش‌می - 
گر 

خیلی شیطان هسنی . حالا بدون اجازه من دو شب بیرون زیر درخت 
می‌خوابی . بهت نشان میدم . مگه دیگه بهت اجازه میدم بدون‌من جایی 
و 

ناچار بودم همه* شب را به آنگونه شماتت‌ها گوش بدم در حالیکسه 


دلم ی ها رن لک شگ هبوت« 


یازدهم ژوئن 
امروز حاد نه بدی اتفاق افت شب صبح پخانه پاو لیک رعتم ۳ کت هیا 
هر دو با هم بدیدن سریوزا شتافتیم . هنوز خواب بود » بیدارش کرد یم 


کرد ه‌ایم . 
باو گفتیم : 
میم نیست . آمشب بافیشو خواب می‌بینی .مابا ید زنیور 
براریم : 
س‌تا من لباس می‌پوشم برید بهمه بگید . 


۱ دشگو 


رو در 


پز سید یم .: 

۳ 

ری وا . دیشب اونجا گذداشتم تا هوای آزاد بخورند . 

به بالگون رفتیم , تله آنجا بود ولی درش کاملا " باز شدهبسود و 
زنبوران در همه جا پرواز میکردند . پاولیک سرش داد کشید : 
ها ی توا کت 
سریوژا دوان دوان به بالکون آمد . فریاد کشید : 
چرا ماتتون برده » درو ببندید . 


برای چی سر ما داد می‌کشی ؟ تو مقصری . نوهستی که در نلسه را 


نمیدونم چرا بادم رفته درشو به‌بندم .۰ 

با نفرت گفتم . 

و 

تقصیر من نیست ۰ تقسیر عمه‌پولیاست . آنقدر سرزنشم کرد ندکه 
له ۳ وتتو وبا نام رقت:: 
بای کت : 


1 


۳۱ 


دیگه چیزی باقی نموند . همشون رفتند . 
سریوزا گفت , 
بت شا بت تعتا دای باق مانک‌قیا قدشق :6 یبا کید دبیم : 
سرپوش تله را بردآشنیم و همه داخل آنرا نگاه کردیم . هنسوزدر 

داخل زنیور زیادی بود , بمحض اینکه سرپوش را برداشنیم همه بیپرون 
پریدند . پاولیک با دست آنها را بجای اولشان می‌رآند يکي از انا 
روی دست من نشست . از ترس سرپوش را انداختم و سعی کردم با تکان 
دادن آنرا دور کنم ۰ نیشم زد . جیغ کشیدم و با ضربه‌ای آنرا گشتم 
زنبوران دیگر با عصبانیت وز وز را سر دادند . از تله بیرون پریدند و 
بما حمله کردند . پاولیک به اطاق برگشت . سریوژا پشت سرش فرارگرد . 
زنبور دیگری به گردنم ۷ دیگر لای موهایم رفت .به اطساق 
دوبدم » موهایم را میکشید م تا شاید بیرون بیاید ولی بد سرم نیز نیش 
1 . گردن و لب باولیک را هم نیش زدند. نوک بینی و پس گردن سریوزا 
هم از نیش در امان نماند . 

به آشپزخانه رفتیم نا زخمهایمان را بشوریم . مثل آتش می‌سوختند 
در بیرون کشیدن نیش‌ها بیکد بگر کمک کردیم ولی درد کم نمیشد . 

سریوزا فریاد زد . 

همش تقصیر توست . نباید دستانو تکون می‌دادی . زنبور بدش 
می‌آد مردم دستاشونو تگون بدن ۰ 

پاولیک گفت 

- سر من داد نکش . فقط نورو که نیش نزدند ..به لب من نگاه کن . 
خیلی بد جوری میسوزه . 

ب تو با دمافت کاری نمیکنی ولی من مجبورم با دهنم حرف بزنم . 

به دقیقه حرف نزن ۰ 

در سکوت » با عصبانیت . بیکدبگر خیره شدند ِ 

مدتها در آشپزخانه نشستیم + زیر شیر آب دستمالهایمان را خیس 


۳۳ 


میکردیم و روی زخمهایمان قرار میداد یم . 
سریوزا ناگپان بلند شد . ترس صورتش را پوشانده‌بود . 
ای وای . نله را باز گزاردیم . 
از اطاق به بالکون نگاه کردم . نله بدون سرپوش سرجایش بود 
یکی‌دوتا دور آن چرخ‌مبزدند ولی آنمها هم بزودی‌رفتند .به‌بالکون‌رفتیم . 
داخل تله ر! پائيديم . خالی خالی بود . 
سریوزا با ناله گفت : 
همشون رفتند . 
من گفتم : 
شاید دوباره برگردن . 
پاولیک گفت . 
احتمال داره . 
در همین لحظد تولباو بورا در خیابان ظاهر شدند . ما را دیدند 
و داد زدند . 
هی اونجائید . پس برگشتید . 


ك 


زنبور آوردید یا نه 0 

تلم 

در چند دقیقه به خانه آمدند . 

خوب . زنبورا کجا هستن . 

رفتند . بال گشودند و رفتند . 

٩ خنیکها‎ 

پاولیک در حالیکه عصبانی بود آنها را دست انداخت . 

نها ۰ با هی نف شا نحتنه» + 

چرا آنقدر خلقتون ننگه ؟ چرا عقدتونو سر ما خالی می‌کنید ؟ 
همه داستان را برایشان بازگو کردیم . چگونه پیرمرد زنبور بماداد 


۳۳ 


و چگونه فرار کر دند . 

پورا گفت 

شاید پیرمرد کروه دیگری بما بده . 

نه , نه ما دیگه از آون ممکن نیست بخواهیم . او فکر میکرد ما 
زشون مواظبت میکنیم . اگر یفهمد ما چقدر بی‌لیاقت هستیم دیکه بما 
رون میج 

سا خیال داریم چه کار کنیم ؟ 

1۱ 

ما منتظر شدیم . بورا و تولیا مدتی با ما بودند ولی بعدا" خسنه 

تیه و افش شا جرباي را برا و گرا صیریی کت : 

در آندک زمانی اشخاص دیگر یکی پس از دیگری آمدند و ما مجبور 
بودیم از اول تا آخر داستان را نکرار کنیم . بزودی از این کار خسته و 
زده شدیم . بینی سریوزا سرخ بود و باد کرده‌بود . لب پاولیک آنقسدر 
بزرگ شده‌بود که نميشد او را شناخت . من هم روی سر و گردنم دو تسا 
غده داشتم ۰ 

تا شام منتظر شدیم ولی حنی یکی از آنها هم باز نگشت . 

سریوژا گقت 


پاولیک گفت 

سبرند . من آهمیت نمید م . حنی اگر برگرد ند من دیگه با هاشون 
کاری ندارم . 

سریوژا گفت 

منهم دیگه کار ندارم . دوست ندارم نیشم بزنند . 

من گفتم 

| 
وسایل راحتیشونو فراهم میکنی ولی اونا نیش میزنند و در می‌رند . 


۳ 


9 


براشون مي و۳ 2 ازشون درخواست رسب2ر میکنیم 2 اون با یست 


برامون میفر سنند . 


پاولیک گفت 
س خودنون بنویسید . ما دیگه به زنبور علافه‌ای نداریم . 
متفه تیف ار مر ۰ 
انه » نمیخوایم خود مونو تو دردوسر بنداز یم .تصمیم داریم ازاینکار 
کنان‌بربم : 
بورا گفت 
و 
کار گام دا کم موعیوت نی که‌ نا کار غبا میت : 
مگه ع ۳ اتف ۰ 
بورا سعی کرد ء را تشویق کند ولی ما زیر بار برو نبودیییم 
ما با زنبورکاری نداریم و این حرف آخر ماست . 
ما درسمان را گرفتیم ۰ بگذار دیگران غم رنیور خورند .ما کار 


کم دردسرتری پیدا خواهیم کرد . 


دوازدهم ژوتن 


امروز صبح سخت از خواب برخاستم . گردنم حسابی باد طرده و 
شدیدا" درد میکند . سرم را نمیتوانم تکان بدهم . اگر بخواهم به چپ 
و راست نگاه کنم ناید همه* بدنم را بگردانم . ورم روی سر و دستم هم 
هی کل :2 


۳۵ 


کو رو نا حهای خوانی هقی کی مرو با ان 
باد کرده‌اش آمد و در فحاشی نسبت به زنبور از ما عقب نماند . 

مدتی بعد گریشا باکوشکین آمد . 

خیال ندارید بیائید به وسائل پرورش زنبور کمک کنید . 

س چی داری میسازی ؟ 

- ظرف دودزا و تورهایی که سرمان را در مقابل نیش زنبور محافظت 

رتیت تن وی انم کی قار تن سر کیماد گهیا :تا 
کاری نداریم . 

کر سح تا نها کفتگ کلم ریا کت 

مس حرفشو نزن ما دیگه زنبورداری بسه‌مونه . ما آزمودییم . حالا 
تو بیازمای . 

ما همین کارو می‌کنیم . 

شماً هم یه مدت دیگه پشیمون می‌ شید . 

۳ 

اف وروی نوی 

گریشا رتجید ه‌خاطر ما را ترک کرد . اگر میخواهدذبرود .برود . وقتی 
توس ان تم تسه زک من مایت عفن فد نگ 


سیزدهم ژون 


امروز گردنم اد ورد نشکند . آهسته میتوانم گرد نم ۳ بگردانم . 
ولی اگر تند بچرخانم درد میگیرد . گردن پاولیک هم بهنره ولی هنوز 
کاملا خوب نشدهاست . 


اطاق را پر دود کرد و رفت ۰ گوبی ما قبلا" دود ندیده بودیم . 


۳۶ 


چهاردهم ژوئن 
گردنم دیگر درد نمیکند ۰ ورم روی سرم هم فرو نشسته است . سرم 
بد ون درد میگرد د . حنی میتوانم بدون درد به بالا هم پرتاب کنم .ولی 
از آنجائیکه اسب نیستم ضرورتی ندارد سرم را به بالا پرتاب کنم . چیز 


پانزدهم ژوئن 

امروز صبح من و پاولیک بخانه؟ سریوژا رفتیم و بسازی کردیسم 
( جکرز ) ۳۸۸6( دو دور از سریوژ! و بسک دور از 
پاولیک بردم . پاولیک سه دور از من برد و از سریوژا هیچی نبرد وسریوزا 
از من دو دور برد . زنیا و بورا دوان دوان داخل شدند . 

فوری بیاد . زنبورا رو آوردن 

کدام زنبورا ؟ 

جاوتما ین کهبتقا رنه دفبوديم. »از طریق وستهفرستا ون 
جعبه* کامل هزاران هزار زنبور . دو قالب با شان‌های آماده . دنبال من 
بیاد .میخواهيم بزاریمشون توی کندو . 

از حا پرید یم . همه آماده رفتن شدیم . 

بو کته آلوتورسا تکام رن 

بت ها 2 شاه تیان بزنبورا علاقه‌ای ندارید . 

ما دوباره نشستیم و گفنیم ۱ 

سبله که نداریم . مثل اینکه ما قبلا " مزه‌شو نچشیده‌ايم . 

ساینا فرق دارند . زنبورای فوق‌العاده خوبی هستند . 

بسیار خوب ؛ برو اگه آنقدر خوبند سیوسه‌شون . 

ما اینکارو می‌کنیم ۰ شرط می‌بندم شما هم می‌کنید : 

آنان خارح شدند . من گفتم 

سبدم نبود میرفتیم به نگاهی میکردیم . 

پاولیک گفت . 


۳۷ 


بمینوسيم بریم . اگه بریم میگند ما سست عنصریم . 
- میگوینن دست از زنبورداری کشید ند چونکه از مشکلاتش هراسیدند 
ولی نا رمانیکه دیگران این کار رو می‌کنند ما نزدیکشون نمی‌شیم . بهامرد 

وقنی نحسیممی میگیره دیگه ریرش نمی‌زنه . 

تیه کفیتت: : 

درسته » باید نشونشون بدیم ما چفدر محکم و استوار هستیم . 

نما م شب را درباره رنبور فکر میکردم ۰ رویهم رفته تصور نمی‌کنسم 
زنموران خیلی هم بد باشند . حشرات یر کار و خوبی هستند و زندگی 
گروهی با صفابی دارند . مثلا " هرگز نمی‌بینید دو زنبور با یکدیگر نراع 

شا نزدهم ژوئن 

امروز صبح دوباره در خانه* یاولیک 2۸۱۸۵۲۳6 بازی‌کرد یم 
ولی بعد از سدنی احساس خستخی کردم و به خانه رفنم ۱ مدام ات9 
زنبوران فکر میکردم . چرا نیش میزنند ؟ آیا فقط به این دلیل است که 
طبیعنا" شرورند با دلیل دیگری دارد ؟ نتصور نمي‌کنم بعلت شرارتشان 
رش ما تب ای عفانم یآ وی سا دم دفاع میکنند . اکر نی 
به کندو حمله کند زنبوران آنمها را نیش می‌زنند حتی شیده‌ام خرس‌هایی 
که برای دزدیدن عسلشان می‌آیند از بیش درامان نیستند . حق هم با 
آنمپاست . چرا که سخت کار می‌کنند. »عسل‌می‌اندوزند تاخود شان بخورند 
به جناب آقای خرس ۰ تصور مبکنم اشتباها " مردم را نیش می‌زنند چونکه 
نمید آنند که آدم قصد ندارد صدمه‌ای به آنها بزند . البتداین درست 
است که آدمها عسلشان را می‌برند ولی همه* آنرا بر نمیدارند » باندازه‌ی 
که لازم دارند بر میدارند و از رنبوران مراقبت می‌کنند » برایشان کندو 
یت .3 , گرمشان نگاه میدارند و در رمستان وسایل راحتیشان را فراهم 
مي‌کنند . اگر آدمپا به رسور نمی‌رسیدند , برایشان بدتر بود ۰ درآن 


ور ت مه را تفت تا رن بش سا سورا خ‌های دیگر زندگسسی 


۳۸ 


کنند و از کندوهای پر اطاق با شربت حاضر آماد ه برای خوردن در زمستان 
هنگا میکه دیگر عسلی نیست خبری نبود . 


اگر میخواهی نیشت نزتند » همیشه تور سرت بزار و دود بکار بیسر 


تا آنها را زیر کنترل خود داشته‌باشی . در اینصورت همه‌چیز روبسراه 
خواهد شد . ما اشتباه کردیم بدون تور محافظ سرمان را داخل نله‌کردیم 


و جزای خود را دیدیم . 


ههدهم ژوئن 

پاولیک با کاغد پرنده می‌ساخت و پروازشان میداد . سریوزا یکی 
ساخت و از بالکون به خیابان پراند . در هوا چرخ خورد دورخود ش‌گشت 
و درست افناد وسط خیابان . همه شروع کردیم » آنها را از بالکون بسته 
بیرون پرتأب میگردیم . یکی از برنده‌های کاغذی من تا آنطرف خیابان 
رفت و روی بام خانهء مقابل فرود آ مد ۱ بکی 2 پرند ههای سریوزا روی 
ماشینی که میگٌذشت افناد . بعد از مدتی از پرواز پرندگان کاغذی خسته 
شدم و بخانه رفتم . بدلایلی پگر بودم . الان هم خیلی پگرم بطوریکه 
تیش هه ررکم : 


هیجدهم زوئن 

امروز هم پرنده کاغدی ساخنیم و از بالگون پروازشان دادیم . ولی 
خیلی زود خسنه شدیم و به بازی ‏ 08۸0616 برداخنيم ولسی از 
آنهم زود خسته شدیم . انواع و اقسام باریپا کردیم ولی دیگر از آنهسا 
باهذ نمی بردیم . 

سریوزا آشکارا گفت که کسل شده‌است و به خانه‌اش رفت ۰ من شم 
از بازی دست کشیدم و بخانه رفتم و متل دیروز پکر بودم .دلیلش‌رانمی- 
دانم . آيا بدلیل خستگی نیست ؟ تصور نمیکنم . هر وقت خسته هستی 
همیشه میتوانی بازی کنی تا از کسالت بیرون بیاتی . ولی وفتی پسری 
دل و دماغ بازی کردن را هم نداری . 


۳۹ 


اگر از من بپرسید دلیلش بی‌کاری است . وقنی مشغول کاری مفید و 
سازنداه: هستین احساس کسالت نمی‌کنید . ولی هنگامیکه تمام روز را ول 
۱ 
آنوقت از خودتان خحالت می‌کشید و دچار کسالت میشوید . 


نوزدهم زوئن 
تمام صبح پاولیک خلقش سرجاش نبود و میلی به بازی نداشت .بعد 
از شام جایی رفت . من و سریوژا بدنبالش گشنیم , همه انبارهاواطاق - 
های زیر شیروانی را جستجو کرد یم ولی او را نيافنیم فکر کردیم رفشسه 
است یکی از دوستان را ببیند » بنابراین دست از جسنحو کشیدیم. خود 
ما هم حال خوبی ق امس ۸ 
سریوژا گفت : 


-اگر با سایر بچه‌ها از زنبورا مواظبت میگر دیم .آین‌حال را نداشتیم . 


من پیشنهاد کردم , 

میگم » بیا بریم تا پاولیک پیداش نیست سری به زنبورا بزنیم . 

سریوزا خوشحال شد . 

ب تا بر نگشته فوری بریم وگرنه میگه ما سست عنصریم . 

با عجله بسوی مدرسه روان شدیم . تا وارد باغ شدیم چشممان بسه 
کندو افتاد . کسی کنار آن نشسته بود و به زنبوران خیره‌شده‌بود . خود 
پاولیک بود . 

ما فر یا د زدیم . 

پس نو اینجا هستی . قدرت اراده و استقامت مشپورت کجاست ؟ 
تو بما گفتی که ما نباید به زنبوران علاقه‌ای نشان بدیم حسسالا خنودت 
دزدگی اینجا مبای تا تنها نگاهشون کنی » آیا این کارت رفیقانست ؟ 
۱ 


سم ... هم ...من تصادفا اینجا پیدام شد . از اینجا میگذشتم 
باخودم گفتم چه خوبه بیام نو . 


۷۴۰ 


ما گفتیم : 

موش کور . فقط میخواستی سری به زنبورا بزنی . 

قسم میخورم . نه ایتطور نیست ۰ برای چی نگاهشون کنم ؟ 

ولی تو آومدی سری بپشون بزنی » میگی دروغه ؟ 

خودتون چی ؟ 

ما هم تصادفی گذرمان به اینجا افتاد . از اینجا میگذشنیم دیدیم 
که تو اینجا نشسته‌ای » اومدیم سری به تو بزنیم . 

این حفیقت نداره . شما باندازه *افی ارتتها هش نداشنید . موصوع 
و 

سلازم نیست تو حرفی بزنی . تو قبل از ما اینجا پیدات شد 

مدتی بگو مگو گردیم . آنقدر مشغول بودیم که نفهمیدیم کی سریوزا 


آمد .. او سخنان ما را شنیده‌بود و گفت . 


- هیچکدامتان پشتکار ندارید . 


رد 

- زیرا شروع بکار کردید ولی انامه ندادید . 

اگر پشتکار داشتید هرگز دست نمی‌کشیدید حنی‌اگر با مشکلات‌زیادی 
هم روبرو می‌شدید ؟ 

پاولیک گفت : 
ِِ ما دست نکشید هایم . فقط میخواستیم کمی استراحت کنیم . ماحالا 
دوباره آما ده کار هسیتم : 

را گنت 

عالیه » برید خونه برای خودنون تور درست کنیدو بما به‌پیوندید 
حالا بهتره فلنگو ببندید وگرنه نیش نوش‌جان میکنید . 

پاولیک گفت 

کمی دیگر می‌شینیم بعدش میریم . 

تقریباً " نزدیک کندو نشستیم و خزیدن و پرواز کردن یک یسک 
زنبوران را شاهده کرد یم بعضی ها بر می‌گشتند روی لبه؟ در ورو دی ‌فرو د 


۳ 


میآمدند و بداخل می‌خزیدند . همیشه تعدادی زنبور بر فرازآن‌در پرواز 
شوک کته : 

فق تا ترا ای دی ای ات ان فا 
تا ای کر ای ی ی و نید لاه جک 
خود مان تور محافظ درست کردیم . نا شب مشغول آن کار بودیم .وافعا " 
تور‌های ما خوب از اب درآمد . دیگر خستقی و کسالت با ما بیگانه بود . 


بیستم ژوئن 

امروز رور جالبی است . تمام اعصای گروه ما در باغ مار ریت۳ 
تک گرا منت همه تور شخافط ا در ذدنودندت بهرا ظرف دود زا موه 
مااول ظرف دودزای او را امتحان کردیم . ریزه‌های چوب جمع کرد بم‌ودر 
آن قرار دادیم . یورا آنها را !تش زد و روی آن فوت کرد . عالی کار 
۰3 ۲ 

بعد در کندو را باز کرديم و درون آنرا نگاه کردیم ۰ زنبوران‌جوش 
و خروشی ریا درد هبو د‌ند قالت‌ها 1 ۲ تا میا ده هبو ما یه ویو 
کندو را برداشتیم تعدادی سعی کردند بیرون بيایند ولی پورابا دود آنها 
را پس راند . بعد تولیا یکی از قالبه را بیرون آورد و ما برای اولین بار 
شان عسل را دیدیم . از حفره‌های شش یهلو کوچک که خیلی بمم‌نزد یک 
هستند تشکیل میشود . زنبوران بسرعت در روی آن مشغول کار بودنسد 
بنابراین ما سریم قالب را سرجایش گذاشنيم تا آنها را پریشان نکنیم . 

زنبوران حشرات جالیی هستند . شان عسلی که میسازند آنقستدر 
شبات که آ هس سکن استه شول ند کح ات ری متفه ایشا 
کنند . حیوانات هم زرنگ هستند » مثلا" سگ را در نظر بگیرید . ولسی 
حتی زرنگترین سک قادر نیست شان عسلی بسازد . 


بیست و یکم زوئن 
امروز گالبا دوربینش را آورد و در کنار کندو عسل از گروه ما عکس 


وش 


گرفت . بچه‌ضا در یک صف بشت کندو ایسناد ند . برای‌سریوزا . پاولیسک 
و من جا نبود . بنابراین مادر جلو نشستیم . گالیا بما گفت آرام بگیریم 
بعد دگمه دوربین رافنار داد و عکس عا را گرفت . عکاسی چه فن جالبی 
است ۰ تع . عکست روی فیلم ظاهر میشود . روزی ناهد ظاهر کردن 
فبلمی بوتاه, ها فر ابقر محلولی می گذاشنند , تکانش میدادند .لحظهدای 
اتفافی نمی‌افتاد ولی ناگهان عکس ظاهر مي‌شد . فقط همه‌چیر وازگونسه 
است البته فیلم اینطور است ولی وفتی چاب میشود دوباره همه‌چیز 
حالت اصلی وک وا کر : 

نمبدانم عکس ما چه جور از کار درخواهد آمد . میترسم چشمانم را 
بسته باشم زیرا وقتی گالیا دکمه دورسین را فشار داد من مژه زدم . فبلا 
همچنین انفاقی برایم افتاده‌است . عکس کلاسمان را میگرفتند و س ی 
مرج مزه ردم و در عکس چشمانم بسته بود گوئی ایستاده‌خوایم برده‌است ۰ 
بچه‌ها دست از سرم بر تفت ارت تست .ی می گفتند که‌نما م عکس راخراب گر د هام . 


خیال میکردند من مقصرم 


بیست و دوم ژوتن 
کی ور مینست بر تعالس ارت کیره فلی هبو 
آما ده نیست . از او پرسیدیم "یا عکس خوب شده‌است يا نه ,ولی‌اوجوابی 
تک اف < 
فردا چایش میکنم و می‌بینیم . 
خیلی هیجان دارم . امیدوارم مانند گذشته خواب نباشم . چا 
باید در لحظهای که نباید چشمانم ر بنند م این کرو می کنم , 


وای خدای من . چطور تا فردا صبر کنم . 


بیست و سوم زژوئن 
تا عیشن نا یی شمه یه افو روت اقا هت مق افو وا ی 


۴۳ 


نمی ی ام تسا تسار فیس 
ولی دهنم که میبایستی بسته میبود ء نیست . البته دوباره مجبور بودم 
نیش و کنایه‌های رفقا را تحمل کنم . 

-واسه* چی دهنتو باز کردی میخواسنی جیزی بهبلعی ٩‏ 

تن بت رات ۳ 

حقش بود زبونه‌تم بیرون بیاری . 

بشما چه‌مربوطه ؟» من چه قیافه‌ای دارم . شما همتون‌خوب افتادید 
دیگه چه مرگتونه ؟ 

سبله ما هممون خوب افتادیم » ولی تو چی . 

س مگه عکس من چه عیبی داره ؟ 

هیچی فقط منه ماهی دهنتو باز کردی . 

از کالبا پرسیدم آپا برای اضلاح آن کاری:میتواند انجام دهد:؟ 

جواب داد , 

س لازم نیست ۰ من‌فکر می‌کنم نو خیلی خوب افتادی . خیلی شبیه 

خودنه . 

میخوای بگی که شبیه خودمه ؟ قیافه‌ام خوبه . 

با و فد و شهار 

- منم قبول دارم ولی به عکس که نگاه میکنم احساس حماقت‌میکنم . 

سانه‌اینطور نیست . دهنت فقط کمی ۵ اونم بخاطر لبخندی 
انتت کفر الب دارین ایتن یی ته ارف ایا میا قاری گذاری.- 
برعکس خیلی هم با هوش بنظر میرسی . 

من مطمتن هستم ؟ه او می‌کوشید مرا نسکین دهد . نکند حقیقتا" 
من در عکس با هوش بنظر می‌رسم ؟ نمیدانم . فقط مید آنم همیشه‌د ر عکس-- 
هایم خنده‌دار هستم . با وجودیکه عملا " نسیتا " زیبا هستم ؛ اگر بسته 
عکسم نگاه کنید این تصور را بدست نمی‌آورید . نمیدانم چرا در عکس 
این اسقاق بزون مدهه بظ این عکورا ور نطریگیرید. .ال کاری ره 
دهنم ندارم که تقصیر خودم بود , به آن بینی نگاه کنید . کوتاه . بزرگ 
۳۴ 


و سر پالاست و بدا" شبیه بینی خودم نیست ۰ گوش‌ها را به‌بینید . مثل 
دو دسنه* سماور بیرون زد هاست . رویهم رفته تصور می‌گنم خیلی هم نبا ید 
منه رو خشخاش گذاشت . شباهنی وجود دارد . هرکس ببیند میگوید من 
هستم » همین کافیست . موضوع مهم کندوست و سریوزا و پاولیک هستند 
هک اه ی نه ان . خود این خیلی مپم است . 

در راه خانه سریوژا گفت : 

چی باعث شد ما جلوی آن خود مونو جابزنیم ؟ هرکس عکسوببینه 
خیال میکنه ما رئیس زنبور دارائیم ۱ 

پاولیک گفت . 

_بله همینطوره . این موضوع خوب نیست بویژه بعد از اینکه مسا 
جا زدیم و در آخر کار پیوستیم . همه فکر می‌کنند که ما داریم مردرندی 
می‌کنیم . میگویند ما خودخواه هستیم . 

در خانه در باره خود بینی می‌آند يشیدم .با عن خود خواهی وخود - 
بینی چیست ؟ مثلا " بعضی‌ها فکر می‌کنند موجودات جالبی هستنسد و 
همیشه از خودشان حرف مي‌زنند ۰ ولی اگر شما حقیقنا " آدم خوبسسسی 
هسنید چه نیازی به گفتن هست » همه خوبی شما را می‌بینند . واگسو 
اینطور سیست با حرف هم درست نمیشود زیرا هیچکس باور نمی‌کند 
مردمانی هستند که خیال میکنند زیبا هستند و با چه قیافه و حالنی راه 
مروند . ولی دیگران به آسانی تشخیص میدهند کی زییاست کی زیبا 
نیست ۰ پس دیگر چه نیازی به خودستابی است ؟ گروهی هم فکر می‌کنند 
خبلی باهوش هستند و مرتب آنرا برخ دیگران می‌کشند و آنرا به قضاوت 
دیگران نمی‌گذارند . از نظر من خودبین بودن نوعی حمافت است . فقط 
تیه قاری کته ارت کر ای سیک عیشت بآ دبای هو شنم واه 
کمن لد تیا تضوها تستتی: ‏ 


بیست و چهارم زوئن 
امروز سرگی بوو نا طرز آب دنه و رانا نها با .اف مسشکها ی 


۴۵ 


را پر از آب می کنید . نخنه‌ای را مایل زیر شیر آن قرار ميدهید و خیلی 
کر یر انب( با هی کیه تا نهر قطه آواتفته سا یر شوه یک 
زنبوران بدون اینکه خیس شوند آب بنوشند . 

هآ سیم ار کتا یکی ات کبرحاوريم. :گرا کف در ااج 
زیر شیروانی خانه‌اش بشکه کهنه‌ای دارند . بخانه‌اش رفتیم وم درش احازه 
داد آنرا برداریم . خیلی سنگین نود و ما با اشکال زیاد از اطاق ربر - 
توواتی ان ای وردس مرشایان يدام کوتقدبا 
برخورد کردیم 

سبا اون کجا دارید ميرید * مرید به کارخانه* آبجوساری ؟ 


۱ ۱ 


سانه داریم میریم به محل کندو . فراره با آون زنمورارو آب بدیم . 

دیونه‌ها . آنپا این همه آبو مي خواند چه کنند ؟ 

-اشکالی ق ۹ ۰ همتو تا قطره آ خر می‌نوشند ۰ 

تا باغ مدرسه آنرا قل دادیم و آنرا پر از آب کردیم . بشکه آنقدر 
خننگ بود که مثل صافی آب تشن فتف .قیال دادتیم آ وا اه گردانیم 
که کالیا گفت وفتی که باندازه کافی خیس شد , باد می‌کند و منفذهص.ا 
بسته میشود و دیگر آب پس نخواهد داد . به آب آوردن ادامه دادیم . 
باید دویست سطل آب در آن ریخنه باشیم رفته رفته باد کرد و دیسر 
نم نداد و تا غروب نیمی از آن پر بافی ماند . 

فردا پرش خواهیم کرد . 


بیست و پنجم زوئن 
در طول شب هم بشکه آب یس داده بود ولی رویمم رفته سح 
شتا م۲ ببه بسن یداه اهتنا مه تا لنبه ا ثرا بر اه اه وگیم تاو وی 
سدیم که باید آنرا نلندنر از زمین قرار می‌دادیم تا قطره‌هایآب‌روی‌نخنه 
مایل سرازیر شوند . بتابرایین محبور شدیم آبپا را خالی کنیم و بشکدرا 
روی سکویی فرار دهیم و دوباره آنرا بر کنیم . بالاخره حاضر شد و اولین 


رسور روی تخته نشست و با پوزه بلندش شروع کرد به تخته خیس نسوک 


۳۶ 


زدن ۰ در یک لحظه‌ی کوتاه زنبوران دیگر برای نوشیدن آپ آمدند . ما 
احساس میکردیم که زحماتمان بیپوده نبوده و باداش خود را گرفتها یم 

بعد از آن جلسه پیشاهنگی داشنیم . گالیا به همه گفت که گروه ما 
مشغول چه ظری است . همه علاقمند شده‌بودند . اعضای گروه دوم میل 
داشتند دست از کار روی زمین بکشند و بما به‌پیوندند . 

گالیا گفت ؛ 

سانه » این درست نیست 7 همه* شماً به پرورش زنبور به‌پردازید 

پس چه کسی روی قطعه زمین آزمایشی کشت و کار می‌کند ؟ 

اعضاه کرو کت 

س‌ما کارو ول نمی‌کنیم » فقط هروقت که وقت داشتیم می‌آئیم سری 
به زنبوراً می‌زنيم . 

این فرق میکنه » بشرطی که در کار خودتان کوتاهی نکنیدهروقت 
۱ 
اهمیت داره 

بیست و ششم ژوتن 

امروز دقت بن به‌یینیم زنبوران برای مکیدن شهد کجا میروند . 
آنپا از زمین آزما یشی کشت و کار ما دورتر نمیرفتند . خیار ؛ لوبیاوکدوها 
همه شکوفه ۳ ۲ نت هه از کاس وی زر مها فد رتور ان 
از گلی به کل دیگر می‌پرند ؛ بدرون جام کلهای کوچک که نزدیک زمیسن 
هستند سر می کشند . 

زنبوری داخل گل کدو شد و در حالیکه همه بدنش پوشیده از گرده: 
زرد رنگ آن شده‌بود بیرون آمد . تعدادی از زنبوران به آنطرف خیابان 
رفتند ولی ما نتوانستیم دنبالشان کنیم چونکه خبلی اوج گرفتند .احتما ل 
دارد به پارک میروند . 


بیست و هفتم ژوئن 
یورا لیوانی پر از عسل برای, غدا دادن به زنبوران آورد . کمی از 


۳۷ 


آنرا روی شیشه‌ای مالید و نزدیک کندو قرار داد ۰ زنبوران از کنار آن 
میگذ شنند و توجه به خانی که برایشان گسترده‌بوديم نمی‌کردند . زنیسا 
ليوانی روی یکی از آنپا گذاشت و کشبد تا آنرا روی عسل انداخت .زنبور 
فورا " شروع به خوردن کرد . مواظب کارهایش بودیم . بعد از مدنسسی 
خوردن پر کشید و به کندو بازگشت . بزودی یکی دیگر از کندو در آمد و 
برای خوردن بسوی عسل آمد . او هم برگشت و یک دقیقه يا دو دقیقسه 
بعد زنبور دیگری مستقیم بسوی عسل شتافت . گوثی از پیش محل آنسرا 
فد شنت مرا ات رورم ار که بل رازش مازسته ۱ 
گفتم : 

زنبور زنیا باید به آنپا اطلاع داده باشد . 

دیگران بمن خند ید ند . 

زنبورها نمیتونند با پکدیگر حرف بزنند . 

پس از کجا زنبورای دیگه فهمیدند عسل اینجاست ؟ 

- شاید فقط هنگا میکه از اینجا میگذشنند تصادفا آنرا دیدند * 

فدیا گفت 

-وقنیکه برگشت » بیائید عسلو قایم کنیم و به‌بینیم چه‌اتفافی می- 
اقته. : 

قطعه شیشه‌ای که روش عسل بود برداشنیم . یکی دو دقیقه بعسد 
زسبوری از کندو بیرون آمد و مستقیم بحایی که قبلا عسل‌بود رفت عصبا نی 
بر فراز آن محل چرخید . کاملا" معلوم بود که رنبور میدانستآنجاقبلا ‏ 
عسل بود هاست باید کسی به‌او گفته باشد مدت زیادی آنجا چرخید 
عسل را سرجایش گذاردیم , فوری بسویش آمد » مقداری خورد و رفت 
عسل را کمی دورتر قرار دادیم ۰ طولی نکشید که زنبور دیگری بیرون آمد 
وبه سوی مکان قبلی پرواز کرد . اینطور بنظر میرسید از اینکه عسسل 
نیست دچار تعجب شده‌است . در آن اطراف وز و وز کرد تا عسل را یافت 
ولی زنبور بعدی درست به مکان جدید آمد . 


۴۸ 


بدشنم: :کی بان گفته کهای عیل کی کر اف : 

تما م روز به تماشای زنبوران پرداختبم . هروفت که جای عسل را 
عوض میگر د یم ۰ زنبوران اول به محل قبلی میا مد ند و پس از جستج‌و 
ایکا طلوی بوک تمارک بابک گر فرب رب 
زنند ِ 

راستی آنها چگونه حرف میزنند ؟ از وفتیکه بخانه آمدم دارم درباره 
آن فکر می‌کنم . اگر بتوانند حرف بزنند پس باید زبان داشته‌با شند 
ولی چگونه میتوان فهمید آنپا حقیقتا " زبان دارند يا نه ؟ آنها خیلی 
ریزند . واگر میتوانند حرف بزنند پس باید گوش هم داشته‌باشند .خیال 


دارم فردا به‌بینم آنها گوش دارند پا نف 


بیست و هشنم زوئن 

زنبوران گوش ندارند یکی از آنها را خيلي از نزدیک‌امتحان‌کردم 
ولی اثری از گوش ندیدم . در حقیفت تصور نمی‌کنم آنها ابدا چیزی 
بشنوند . سرشان داد کشیدم ولی کوچکترین توجه‌ای نکردند . 

نینا سرگی یوونا امروز برای سرکشی به کندو آمد . مادرباره آزمایش 
خود مان برایش حرف زدیم . او بما گفت در حضور او آزمایش را تکرار 
کنیم . زنبوری گرفتیم و روی قطعه شیشه‌ای که رویش عسل مالیده‌بود یسم 
قرار داد یم , رنبور عسل را خورد و به کندو بازگشت . یکی دو دقیقسه 
دیگر زنبور دیگری مستقیم بسوی عسل پرواز کرد . ما فریاد کیدیم : 

بهبین ۰ معنیش ابنه که زنبور اولی جای عسلو به او گفته . 

۳ 

سبیائید این زنبور را علامت بزنبم . 

تفن واه ره وتا میدن کی زگرد یقت 
زنبور آنرا علا مت زد . تولیا بخانه دوید و جعبه رنکش را آورد . بمحص 
اينگه زنبور روی عسل نشست او فورا " یک لکه رنگ سفید روی یشتش مالید 


رنیور آنقدر مشغول خوردن بود که منوجه چبزی نشد . تا حرخره خودش 


۴۹ 


را از عسل پر نکرد » تکان تخورد . چند دقیقه منتظر شدیم ولی همان 
زنبور از کندو بازگشت و بسوی عسل شتافت . مقداری دیگر خورد و بسه 
کندو برگشت . طولی.نکشید که دوباره بازگشت ماتعجب‌کردهبود یم . گفتم . 

- عجب زنبور شکموتی . اگه مواظب نباشه میترکه . 

ولی نیناسرگی یوونا بما گفت که زنبور ابدا" خودش نمی‌خورد . 
نا آنجا که بتواند عسل برای شان کندوی عسل می‌برد . همه زنب‌وران 
این کار را می‌کنند . هرحا که شهدی بیابند فورا " به کندو مي‌برند . 

زنبوری که علامت سفیدی داشت بارها و بارها برگشت و عسل‌برد. 
ما متوحه اشتباه خود شدیم . ما می‌پنداشتیم که هربار زنبسور دیگری 
است . در حالیکه این‌طور نبود . 

هپس نتیجه می گبر یم که آنپا با هم حرف نمی‌زنند ؟ 

نینا سرگی پوونا گفت : 

الیته» مثل مردم حرف نمی‌زنند . آنها بطریقی با هم ارتیساط 
برفرار می‌کنند . آنها زبان خودشان را دارند . اگر شما با دقت‌تمام آنها 
را مشاهده کنید . شاید بتواتید بفهمد چگونه این کارو می‌کنند . 


بیست و نهم زوتن 

امروز آزمایش دیگری کردیم .۰ آیا اگر زسبوری را ازکندویش‌خیلی دور 
کنیم آ با میتواند راه خانه‌اش را کات 

با لیوان یکی از آنها را گرفتم و بخانه بردم . به بچه‌ها گفتم آنرا 
علامت میزنم و از بالکون اطاق رهایش میکنم . 

ب‌چه‌ها د م ند منتظر با کسن زنبور علا مت دار شد ند . در راه‌خانه 
لیوان را بالا گرفته‌بودم تا زنیور بییند ما کحا میرویم الیته در لیوان را 
پوشانده‌بودم تا فرار نکید . 

را اینگه اطمینان حاصل کنم که قبل از علا مت‌گذاری فرارنخواهد 
گرد ۰ یک تعلیکی عسل روی بالکون کداشتم و لبوان را روی آن وارونه‌قرار 
رت ی کر وت زوا یاه 


۵ ۰ 


۳ 4 ۳ نگ کردم ۰ آرام غشن .۱ مب‌خور د ‌ مد ی بعد شروان رد و 


من‌با فحجله بد مدرسه رفتم , در راه سربوژا را دبدم . فریاد زد . 


سید دیس . الان اونجاست ٍ 


از شادی در وسط خیابان لا وه شوم مي پربد بم . چهز سور باهوشی 


آیا نصورش را میشود کرد ؟ موجود ریر و کوچکی از این مسافت راه‌خودش 
6 شتا بنند: 2 


سلیوان را بدن نمن » با زنبور دیگه آزما یشو نکرار می‌کنم . 

ولی‌من‌لیوان را در خانه جا گذاشته‌بودم , همه بسوی خانه دوید یم. 
تازه‌خیال داشتم نعلیکی عسل را بردارم که زنبوری آمد و شروع بخوردن 
عسل‌کر د . لکه رنگی روی پشنش بود . 

-1 ... همان زنبوره . اومده عسل بیشتری ببره . 

سریوزا گفت . 

چه رنبوری . راهشو پیدا کرده و آومده عسل بیشنری ببره . 

من پیشنهاد کردم , 

سبیا کمی صبر کنیم . شاید بازم برگرده . 

ما منتظر شدیم جر مجلل وف هدفه تبعن اي کشت..2. انا بایان روز 
۷ 
عسل می‌انبا شت و میرفت و دیگر باز نمیگشت . اما زنبور فقط بفگر خود 
نیست ۰ برای زنبوران دیگر عسل میبرد . بعضی از آدمیان باید از زنبور 


سر من مسق ه بگیو ند ۰ 
۱ 4 
سیم راوس 


برای من چیستانی شده بود . چرا هر وفت زنبوری‌را روی‌عسلی 9 
از کندویش قرار میدادی راه را بخاطر می سیر د و بازمیکردد ولی ار ظرف 
عسل را بزدیک کندو قرار دهیم بدون توجه به آن از آن میگذرند ؟ 

نینا سرگی بوونا گفت آزمایش دیگری بکنیم . 


۵۱ 


ت- د وتکه‌شیشه‌بر د آرید ومقدآری‌عسل‌روی‌هر د وبر بزید ۰ بکی‌رورویز مین 
و دیگری را روی نکه کاغذ رنگی قراربد ید . ببینید زنیوراو لکجامی نشیند ۰ 
ها نطور کهآ و گفته‌بود عمل‌کرد یم .یک‌قطعه‌شیشه عسل‌دار را روی چمن 
و یکی دیگر را روی کاغذ آبی کم‌رنگی گذاشتیم . در آغاز زنبوران بدون 
توجه به‌عسل از کنار هر دومیگذ شتند . ولی بعداز مد تیز نبوری‌روی‌شیشه‌ای 
که روی کاغذابی فرار داشت‌نشست . آن‌زنبورراعلا مت زد یم . طولی نکشید 
که بازگشت . ظاهرا " زنبور دیگری که علامت نداشت آمد و روی‌همان‌مکان 
نشست . آنرا هم علا مت زد یم . در ظرف چند ساعت پنج زنبور به سوی 
عسل روی کاغد آبی آمده بود ند و حتی یکی هم روی قطعه شیشه‌ی دیگر 
تست و تیا فک 
1( 
نیناسرگی یوونا گفت . 
وتاب الا مخونیه را با کیان وش با رنه 
برای جدب زنبورا و سایر حشرانه . 
قرف یت ۳ 
-ولی چرا کلپا میخواهند زنبورارو جذب کنند ؟ 
سبرای‌اینکه زنیور! به گرده‌افشانی کمک میکنند . هرچه بیشتر زنبور 
و دیگر حشرات روی کلپا بنشینند » بهتر گردهافشانی میشودودانه‌بیشتری 
نیناسرگی بوونا گفت که همه: گیاهان از طریق‌حشرات بارورنمی شوند 
بعضی از کیاهان مأنند جو برای گرده‌افشانی به بادمنکی است . گلهای جو 
آنقدر گوچک هستند که زنبوران و سایر حشرات به آنها توجهی‌نمی‌کنند . 
طبیعت چقدر جالب است ۰ من از رنگ زیبای گلها در شگفت‌بودم . 
ال یت انم کهورپس ان لیا یت سکیا هی کر تاه 
حقرات گردهافعای میعوند گلهای ربا و بورک:دازده و عقرات باسانی 
آنها را می‌يابند و به پراکندن گرده‌کمک‌می کنند ۰ معنای‌آن‌اینست که‌گلهای 


0۲ 


اول زوثبه 


ما هنوز داریم با زنبورانمان آزمایش می‌کنیم . امروز دو قطعه کاغد 
فرمز و آبی برداشتیم و مقداری عسل رویشان ریختیم وزنبوری‌راروی‌کا غذ 
تراهم یوت کرد سل لتق کاب یبارت 
فیگشنت: او کمتریین: وهی یه» ط عید فرهو که در کنار ان یوق میرف : اکن 
صورتی که روی آنهم عسل بود . بعد از مدتی جای‌د وا غذراعوض‌کرد یم . 
زنبور به جایی که کغذ آبی بود بازگشت ولی روی کاغد فرمزننشستآنقدر 
وزوز کرد و چرخ خورد تا سراتهام. کاغد ابهن را یافت . بعد کاغذ آبی را 
کمی دورتر کردیم ولی جستجو کرد و آنرا یافت . 

با رنگهای دیگر هم آزمایش کردیم ۰ زنبور همیشه به‌رنگی باز میگرد د 
که ابتدا عسل را روی آن می‌یابد . اين آزمایش نشان میدهد که زنبوران 
نه تنها رنگها را مي‌شناسند » بلکه آنها را هم بخاطر می‌سپرند . به این 
دلیل است‌که آنها همیشه‌میتوانند بسوی‌گلهایی که‌یبپترین عسل را میدهند 
نارها از فد فانک 

فردا گریشاوفد یاعازم اردوی‌پیشاهنگی‌هستند ۰ امروزبا ماخداحافظی 
کر دند و گفتند که دیگر فرصت نخواهند داشت به کندو سربزنند . فدیااز 
اينکه مجبور بود تنها بخاطر اردوی تابستانی از زنبوران دور شودمتاسف 
بود. ما به او گفتیم نگران نباشد و ما از آنها بخوبی نگاهداری خواهیم 
و 


دوم ژوئیه 


هرچه بیشتر زنبوران‌رامشاهده میکنیم بیشتر دچارشگفنی میشویم . 
در صورت ظاهر زنبوران با مگس‌ها زیاد اختلاف ندارند ولی در حقیفت 
ام 9 نیستند . مگس‌ها احمقند و بد ردهیج‌کارنمی خورند . شتا دا ری 


که کته استشت: یه وز و وز کنند ودرجای‌نا خوانده‌بخزند 5 بهآ زارمردمان 


۵۳ 


بکوشند » و انواع بیماریپارو بکسترند . رنبوران برعکس همیشه کار - 
مقید انجام می‌دهند . با هم دسته‌جمعی کار می‌کنند . هر زنبورفقط 
برای خودش کار نمی‌کند » او برای جامعه‌خویش میکوشد . وچه‌کارهای 
جالبی که نمی‌کنند . امروز کنار کندو آمدیم . فکر می‌کنید چه چبزی 
يافتیم . چند زنبور دم در ورودی نشسته بودند . بابالهایشان مانند 
موتورهای کوچکی می‌چرخیدند. در ابندا پنداشتم به نخته 
برخورد کرده‌اندو نمی‌توانند پرواز کنند . آنهارا از انجا دور کردیم 
ولی باز برگشنندو همان عمل را تکرارکردند . نزدنیناسرگی یووناشتافتیم 
اه سا ای ک اما جوا تفن ای کشت 

- ذارند هوای کندو را تهویه می‌کنند ۰ روز گرمیه و در گرما هوای 
داخل کندو سنگین میشه , بنابراین آنها بد ینطریق آنرا خنک می‌کنند . 

نگفتم زنبوران حشرات جالبی هستند ؟ حنی دسنگاه تهویه هوای 
مخصوص خود شان را هم دارند . 

امروز اتفاق مهیح دیگری هم افناد . مامان و پاپا بدیدن کندوی ما 


۲ 


سوم زوئیه 


امروز هم گرم است . بیشتر وفت امروزرا صرف خنک کرد ن‌کندوگرد نند 
و مرتب بین بشکه آب و کندو در رفت و آمد بودند . بنظر میرسید درهوا 
دو خط تشکیل داده‌اند یکی از کندو به بشکه و یکی از بشکه به کندو. 

نفهمیدم چرا بعد از آشامیدن آب به کندو بازمی‌گشتند , نیناسرکی 
یوونا گفت زنبوراني را که‌برای آب میآ بند علا مت‌گذاری کنیم , تولیا آنها 
را علامت زد و خیلی زود متوجه شدیم که زنبوران معینی برای بردن‌آب 
مین آ شاک قخیا تفریاط کشت .. 

تشتیان تیم | ساق افه ان با .اب چه کته عم کسش3: 

شرگن مهو کرت : 

۵ 


- درسته » در هوای گرم گروهی از آنها همیشه برای کسانی که در 
داخل کندو به کار مشغولند آب می‌برند . 

بو سیم : 

مگه خودشون نمیتونند بیایتد آب بخورند ؟ 

نیناسرگی بوونا توضیح داد که در کندوعسل کار بطور جدی تقسیم 
میشود . زنبوران جوان که هنوز نیاموخته‌اند به حستجوی شید بیرون‌روند 
در داخل کار می‌کنند . شان می‌سازند , کندو را تمیز می‌کنند . هوای آن 
را خنک می‌کنند و به کودکان غذا میدهند . زنبوران مسن‌تر برای آوردن 
آب و تهیه عسل در هوای گرم از کندو خارج میشوند . 

تیا کفت : 

- چه خوب میشد اگه میتونسنیم کارشونو در داخل ببینیم . 

نبنا سرگی بوونا گفت که‌کند وهای شیشه‌ای‌هستنند که‌ما میتوانیم زنبوران 
را در داخل کندو زیر نظر بگیریم . 


ما روزی چنین کندوتی نپیه خواهیم کرد . 
چهارم ژوئیه 


امروز نینا سرگی یوونا گفت که درخت لیموترش بزودی شکوفه‌خواهد 
کرد و ما باید برای کار اصلی آماده باشیم . پرسیدیم : 

کار اصلی ما چیه ؟ 

- زمانبه که تعداد زیادی از گیاهان با هم شکوفه می‌ دهند . مثل 
شبدر » گند م سیاه , اقاقبا , افرا با درخنان بید و زنبورا در همین زمان 
به ذخیره عمده عسل می بردازند . 

ولی ما شبدر » یا گندم سیاه نداریم . 

-ولی لیموترش‌کهد اریم . ونبورامون ذخیره‌اصلی شونوا زآنجاگیرم ی آورند . 

نیناسرگی یوونا بما نشان داد که چگونه میتوان کندو را بزرگ گرد . 
نوعی‌انبار با قالب‌های اصافی برای‌ذ خیره بزرگ عسل . بعد افزود که مواظب 


۵۵ 


پنجم ژوئیه 


درشتان یوش نون تفه کری داعم خووم از یکی یانما 
مطمئن شوم ولی غنچه‌ها هنوزباز نگشنه‌اند 3 مر با لای درحت د بد . 

اون بالا چه کار میکنی ؟ فوری بیا پائبن . 

داشتم شکوفه‌هارو می یأگید م . 

- لازم نبست بالای درخت بری. هر وت غنچه‌ها باز بشن از این 

ناه ارگ مطمئن شدم خوشحال هستم ۱۵۲ از دست بدهیم 
خیلی بد میشود . 


و تب ۲ 
سسم رو سیبه 


منوجه شده‌ام که همیشه دو با سه‌تا زنبور هميشه دم درورودی‌کندو 
هستند . زنبوران‌دیگر داخل و خارج میشوند » امااینها دریک مکان‌میمانند 
وبجاثی پروازنمی کنند . نمیدانستم برای‌چ ی آنجاهستند . امروز فهمیدم . 

زنبور درشتی سعی داشت داخل کندو شود . در اطراف آن وز و وز 
میکرد و می‌چرخید ۰ در جستجوی راهی بود که داخل شود و عسل‌مفصلی 
بخورد و شکمی از عزا درآورد . وقتی منفدی نیافت کوشید از در ورودی 
وارد شود ولی زنبوران دم در حمله کرد ند و آنرا بدور راندند . 

بسرعت فرار کرد ولی به آن رسیدند و نیشش زدند . حق کسی که 
عسل بدزد د همین است . زنیوران بیخود زحمت نکشید ند تازنبوردرشت 
تنبل پیری از راه برسد و عسل آنپا را کوفت کند . او درتولید عسل‌نقشی 
نداشته است نا در خوردن آن سپهمی داشته باشد . 


۵۶ 


حدس زدم زنبورانی که دم در ورودی هستند باید احتمالا " قراول 
با شنت :۲ نا کته را درمقابلد شمنان مانندز نبور درشت محافظت می‌کنند . 
هت را نامرک بویت فرسان کداشتو ارآ یزان منت کی 
پس رویهم رفته خیلی هم خنگ نیستم . 

تیناسرگی بوونا گفت که زنبورانی که‌ازکندویشان‌دفاع می‌کنندا غلب 
شهید میشوند . مثلا " اگر حیوان بزرگی مانند خرس به کندو تجاوز کند . 
همه* گروه زنبوران حمله می‌کنند و متجاوز را نیش میزنند . متاسفانه همه 
۱ 


می‌ميرند زیرا زنبور عسل بدون نیش زنده نمی‌ماند . راستی ببینیدتا چه 


هفنم زوئیه 


ما به علم خدمت مهمي کرده‌ايم . زنیا شه‌مياکین راهی یافنه است 
تا درون کندو را ببینیم . با آینه دسته نوری را بداخل کندوهدایت کرد , 
بطوری که تمام فضای د اخلی روشن شد . البنه ما یک بیک » نوبت‌به‌نویت 
میتوانستیم داخل کندو را بیینیم . بنایراین همه نوبت را رعایت‌گردیم . 
خیال میکردم هرگز نوبت من فرا نخواهد رسید . ویثیا المازوف که جلوی 
من ایسناده بود آنقدر طول داد که من کاسه صبرم لبریر شد . هر دفعه که 
خواستم به عجله وادارش کنم گفت : 

ی 

تا آینه را بمن بسپارد باید یکساعت تمام منتظر شده باشم ولي تا 
آنزمان خورشید رفته بود و من نتوانستم چیزی بیینم . 

- وقتی که خورشید رفته دیگه واسه‌چی آینه‌رو به من میدی . 

ب تقسبر منه که خورشید رفنه ؟ 

حیوان‌خود خواه‌یست ۰ فردا آینه‌ای برمیدارم قبل‌ازا مدن‌دیگران به 
که ی وه ها ول هگا کم 


2۷ 


درخانه در روزنامه مطلبی درباره عسل خواندم . عسل را به عنوان 
دارو هم بکار می‌برند . اشخاصی که دل‌درد دارند » قلبشان » ریه‌شان با 
اعصابشان ضعیف است یا ناراحتی‌های دیگری دارند باید عسل بخورندو 
خیلی سریم خوب میشوند . اگر جوش یا دملی دارید ففد مقدار عسل‌روی 
آن بمالید و با پارچه‌ای روی آنرا بیندید . خیلی زود از بین می‌رود . 


هشتم زوئیه 


صبح زود برخاستم » آینه‌ای برداشتم و بسوی کندو روان گشتم . 
متاسفانه افتاب نبود . تما م رفز هوا ابری بواد:: اینم از نتم ا شتا 
دوبازت حلنه بیفا عتکی قشم ه قفا اعماه زر تاره کارعا اه 
گزارش دادند . ما درباره آزمایشهایمان حرف زدیم » و شورا که رهبرگروه 
دوم است درباره کارشان روی زمین آزمایشی صحبت کرد . گفت که‌انتظار 
دارند محصول‌خبارشان از سال‌کد شنه‌بیشترباشد . خيلي‌هم بیشتر . دلیلش 
آسان‌است . ما سال گذشتنه زنبورداری نمیکردیم ؛ امسال‌زنبوران‌ما درگرده 
افشانی خیارها کمک کرد هاند . 


نهم ژوئیه 


سرانجام آفتاب شد . تور محافظ را به سر و یک جفت دستکش بلند 
دست کردم تا زنبوران نیشم نزنند . آینه در دست کنار کندونشستم .چه 
منظره شورانگبزی . در لانه‌ها هزاران زنبور درهم میلولیدند . گروهی که 
از زیادی سیاهی میزنند در پس و پیش لانه‌ها در حرکت بودند » بداخل 
سلولبا می‌خزیدند يا از آسپا بیرون می‌آمدند . باید درون کندوگرم باشد 
فسات سای کدی صر وهی یی سا انیا شا 
مشعول و بودند . هر زنبور گوچگ مانند با دبزن‌گوچکی عمل مبکرد 
برای دیدن نوزادان دلم غنج میزد ولی اثری از آنپا نمیدیدم . بعدا" 
۵۸ 


از نیناسرگی بوونا دلیلش را پر سید م ۰ ۳ من نتگو!لن. کر ف:: 


بت فد میکنی نوزا دها شییه جی هش :۱ 
جوابت دادم . 
فکر میکنم زنبورهای کوچکی باشند . 


به همه گفتم فردا بيایند و نوزاد زنبوران را بیپنند . 


دهم ژوئیه 


امروز صبح تمام اعضاء گروه ما در کنار کندو گرد آمدند . نیناسرگی 
پوونا زود آمد . درباره تولدنوزاد زنبوران مطالبی‌گفت . تمام موم سلولا 
که زنبوران می‌سازند فقط برای ذخیره کردن عسل نیست ۰ قسمتی از آنها 
را برای پرورش زنبوران جوان کنار میگذارند . هر گروه زنبور ملکه‌اید ارد 
که کار ش فقط نخم گداری است . زنبوران دیگر قادر به تخم گداری‌نیستند. 
و فقط کار میکنند و بهمین دلیل هم کارگر نامیده میشوند . هر زنبور ملکه 
درحدود دوهزار تخم میگذارد . آنها را درسلولهای‌مومی که‌مانندلانه‌های 
بسیار کوچکی هستند میگذارند . در هر سلول یک نخم . 

نینا سرگی یوونا بما گفت در کندو را باز کنیم ویکیازقالب‌هاراییرون 
بیاوریم . ابندا پنداشنیم لانه‌ها خالی هستند , ولي نیناسرگی یووناگفت 
کدی ره رها ۱ خرآهيم .دید دروبت سکفت: هر کاهرساول 
نخم ربز و کوچکی که از دانه‌خشخاش‌بزرگترنبود قرارداشت . فقط دانه‌های 
خشخاش سیاهند و تخم‌ها سفیدند . 

ما در شگفت بودیم که از چنین تخم ها ی‌کوچکی چگونه‌زنبوران‌بیرون 
می‌آیند . نیناسرگی بوونا ما را از اشتیاه بیرون آورد . از این تخم‌ها گرم 
حشره بیرون می‌آید که شبیه کرمپای بسیار ربزیاکرم صد پاهستند .بعضی‌ها 
خیلی ریز بودند » بعضی‌ها کمی از آنها بزرگتر بودند . درنه‌سلولاحلفه 

زره 


نی با کر وا کته 

این موجودات کرمی‌شکل نوزاد زنبورا هستند . 

برای ما شنیدن آن تعجبآور بود . 

آخه چطوری این کرمپا بزرگ می‌شند و به زنبور تبدیل میشند . 
آنها باید به کرم يا کرم صدپا تبدیل شند . مگه اینطور نیست ؟ 

سانه» نوزاد کرمی‌شکل دور خود پیله می‌تندو بعد از چندروزازییله 
با بردگی زنبور بالغ و کاملی سر برون می آور د 

علاوه‌برکارگران » زنبوران ملکه‌های‌جوان‌وز نبوران‌نریرورش‌میدهند . 
برای ملکه‌های جوان مخصوصا سلولهای بزرگی میسازندوبمحضض‌اینکه‌ملکه 
جوانی از پردگی بیرون آمد . قسمتی از زنبوران با ملکه قدیم ازکندوخارج 
کل که ورن وتا ترا مهتم راک ان کوش هر 
در کندوی دیگری قرار دهید خانواده‌ی جدیدی خواهیم داشت . کارگران 
زن و زنبوران نر عسل جمع نمی‌کنند ولی برای خوردن آن اشتهای 
وحشتناکی دارند . با فرا رسیدن زمستان آنها را از کندو بیرون می‌ریزند 
تا د خیر ه قسلشان باهید ة نشود . 

بعد از آنچه که نیناسرگی یوونا درباره زنبور برایمان گفت من زیاد 
انديشه کردم . ابتدا می‌پنداشتم که زنبوران باید نسیتا" شبیه پرندگان 
با شنهر: و نت4 بر ند کار هم با راوشد و تخم میگذارند . اما بادم آمدکه 
پرنده روی نخم‌هايش می‌نشیند تا جوجه‌ها پوست تخم رابشکنندو بیرون 
آیند » درحالی که زنبوران روی تخم‌هایشان نمی‌نشینند . نخم‌هایشان‌به 
نوزاد کرمی شکل تبدیل میشود . پس زنبوران کاملا " شییه‌پرند گان‌نیستند. 
آانها بيشت. شبیه پروانه‌ها هستند .پروأنه‌ها هم پرد ارند ۱ تخم هم میگذار ند 
تخم‌های پروانه‌ها ابتدا به نوزاد کرمی شکل و پس از آن به شفیره وشفیره 
به پروانه تیدیل میشود . من این موضوع را خوب میدانم چونکه تابستان 
گذ شته در جعبه‌ای نوزاد کرمی‌شکل کرک‌داری داشتم که به‌شفیره » تبدیل 
شد . مدتها در جعبه بود تا یکی از روزها پروانه* قشنگی ازآن‌بیرونآمد . 
بان خلیل تایه رتوران ها" مه پووآنه‌ها راشگد» 


۰ 


یازدهم ژوئیه 


امروز هوا آفتابی وخوب بود . صبح رفتم کنار کندو . تولیاباآینه‌اش 
آنجا نشسته بود و از منفذ بالا بداخل کندو نگاه میکرد و صدای‌خنده‌اش 
می‌آمد . از او پرسیدم . 

- خندت برای چیه؟ 

دارند می‌رقصند . 

۳ داره می رقصه ؟ 

- زنبورا . 

- دپوونه . 

ب خوب ۰ خودت نگاه کن . 

آینه را از او گرفتم و به داخل نگاه کردم . دیدم روی یکی ازلانه‌ها 
زنبوری بالا و پائین می‌پرد . از طرفی به طرف دیگر می‌رفت‌وبسرعت‌چرخ 
می‌خورد . ناکپان‌زنبوردیگری دنبا ل‌کار او راگرفت‌وباهم شروع به‌چرخیدن 
گردند . زنیور سومی به‌آنها پیوست . آنقدرخنده‌داربودکه‌نتوانستم جلوی 
خنده‌ای را بگیرم . تولیا گفت . 

مدنهاست همین کارو می‌کنند . من دارم نگاهشون می‌کنم . 

از روزنه؟ پائین بداخل نگاه کردم » روی کف کندو گروهی دایره‌وار 
می‌رقصید ند ۰ یکی از آنان رقص را رهبری می‌کرد و دیگران از آن پیروی 
میکردند . همه* حرکات او را تقلید می گرد ند ۰ رهبرد ورخود ش‌می چرخید 
و دیگران هم همین حرکت را میگردند . بعد رهبر به مان دیگری‌پرکشید 
و درآنحا به رقص پرداخت . رفته رفته دیگران به او پیوستند و دوباره با 
هم ر قصید ند . 

زمانی که بچه‌ها آمدند ما به آنها رقص زنبوران را نشانشان‌دادیم. 
#تشبا .کیت 

- منای این کارشون چیه ؟ شاید روز تعطیل زنبورا باشة. 

همه به این فکر خند ید یم . 

۶۱ 


نزد سرگی یوونا شتافتیم و از بر سید یم ز سبور ان‌چرادارندمیر قصند 
او گفت هر وفت زتبوری حای پر _ ز | می‌یابد بکندو ب باز مبگر د دورقص 
را می‌آغازد . بدین‌طریق به زنبوران دیگر خبرمیدهدبرای‌شهدکجابروند. 
دیگران دور او حلقه می‌زنند , او را می‌بویند و از رایحه آن می‌فهمند از 
چه گلی آن شهد بدست آمده است . بعد از آن زنبوران بدان سمت‌پرواز 
می‌کنند . نیناسرگی یوونا افزود : 

زنبوران بیشتر در آغاز شکوفه کردن‌درختان‌می‌رقصند . الان‌با ید 
0 

باعجله بسوی مدرسه روان شدیم . در باغ‌چند درخت عظیم وقد یمی 
از لیمو وجود دارد . به بالا نگاه کردیم گلهای کوچک زرد گم‌رنگ بازشده 
بودند و زنبوران قبل از آمدن ما برفراز آنها پرواز میکردند .به کندوبر 
گشتیم و قالب‌های اضافی را به آن اضافه کردیم . تا غروب زنبوران ما به 
پایکوبی و دست‌افشانی داخل کندو ادامه می‌دادند . حتی زنبوری برلیه؟ 
بیرونی در بیرون کندو رقصید و بعد بال کشود و رفت . 

امشب وقنی بخانه رسیدم درباره زنبوران زیاد اند بشه کردم . پس 
بد ین‌طریق زنبوران با یکدیگر سخن میگویند . هر وقت بخواهند به‌یکد بگر 
اطلاع دهند برای یافتن شهد کجا باید رفت می‌رقصند . البنه نمیتواسند 
با یکدیگر حرف بزنند ولی از طریق بو راهی می‌یایند . بپمین دلیل هم 
دستگاه حس بویایی آنان حتی بپتر از ما تکامل یافته است . تعجبی هم 
ندارد ۰ چونکه حس بویایی سگها هم از مال ما بهتر است . با این تفاوت 
که سگها خیلی از زنبوران بزرگتر هستند . 

بعد درباره کلما اندیشه کردم , چرا آنقدرخوش‌بوهسنند . آیا فقط 
برای اینست که به انسان لذت فیخشته ؟ نم ایتطه تششته: وق وت کلها 
مثل رنگهایشان برای جلب زنبوران است تا به امر گرده‌افشانی کمک شود . 
هرچه زنبوران با حشرات دیگری بر گلپابنشینند » برای‌گیاهانبپتراست. 

۶ وی دارای شید هس ؟ آ تا برای‌خلت 
حشرات نیست ؟ فردا آنرا از نیناسرگی یوونا می‌پرسم . 
7۲ 


دوازدهم زوئیه 


نیناسرگی بوونا پرسیدم . او گفت نظر من درست‌است . بنظرمياید 
دارم ِ باهوش میشوم . تفکر آدم را باهوش میسازد . از این به بعد 
هت زا محر مه ی سا شم ی کش تن 
تم ام رای نا مسق مق تشم موب فا را امه 
وی بر کر نف وف تا با نهمیمه‌انی آفتا نم که باه گذشته درک سا عراز 
تا هی ها که وی یی هه ال 
و خارج کندو می‌شوند . بنظر میرسد با عجله میگوشند قیل از تمام شدن 
شکوفه‌ها هر چه بیشتر شهد بیندوزند . لبه* برآمده درورودی‌خیلی شلوغ 
است . درتمام روز گروهی باعجله از آنجا پرمی‌گشایند تا شهد گردآورند 
و گروهی دیگر با بارهایشان با شتاب بازگشته‌اند . 
درختان از آنها سیاه شده است . بسختی میتوان گلها را اززنبوران 
نمیز داد . هزاران هزارند . ما هرکز فکر نمیکر دیم صاحب این همه زنیور 
باشیم . 
نیناسرگی یوونا میگوید در فصل شکوفیدن درختان در هر کندو در 
حدود هشتادهزار کارگر هست و بعضی از خانواده‌ها تا صدهزار هم ممکن 
ایتتا هنشت 
صدهزار . فگرشو بکنید . باندازه جمعیت یک شهر . ولی وقتی آدم 
خوب فکرش را می‌کند هر کندو خود شهری است . 


سبزدهم زوئیه 


کار با همپمه* فراوان ادامه دارد ۰ زنبوران از پس با از پیش مانند 
تیم آکروبات هواییماثی وز و وز می‌کنند ۰ هنوز روی لبه؟ برا مده*درورو دی 
ازد حام زیادی‌برپاست . امروز مجددا" درکندورقص‌برپابود . واقعا "مانند 
روز تعطیل است . شاید برای زنبوران فصل‌کر دآ وری عسل‌روزتعطیل| ست ؟ 
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رویپم‌رفته باید از اینکه اینقدر شهدجمع کرده‌اند خیلی خوشحال‌باشند . 
آنها مقدار زیادی از آنرا برای زمستان کنار میگدارند . 


چهاردهم ژوئیه 

جد ر شور انگیز است . روزنامه‌ها تاره ما مطالبی نوشنه‌اند . امروز 
صبح که بمدرسه آمدیم دیدیم ویتبا دوان دوان با روزنامه‌ای در دستش 

بچه‌ها » بأین‌نگاه‌کنید . اسم مارو تو روزنامه نوشته‌اند . 

به روزنامه نگاه کر دیم ۰ عکسی که کالیا کنار کندواز ما گرفته‌بود جاب 
شده است . اینکه ما چگونه کندوی خودمان را ساخته‌بود یم ویاچگونه‌د ست 
بیث پرور ش زنبور عسلن: 4۵ بوذ یم همه را شرح داده بودند . نام همه؟* ماو 
آدرس مدرسه‌مان نیز نوشته شده بود . 

بسوی نزد یکترین دکه‌ی روزنا مه‌فروشی دویدیم و روزنامه خریدبم . 
من و پاولبک دو شماره خریدیم . سعی گرد یم حدس بزنیم چه کسی در - 
بارهء ما قلم زد ۵ تاه بورا گفنت: 

-_باید گالیا باشه. خودشم اون عکسو گرفت . باید آون عکسو و با 
تفسیرش به روزنامه فرسناده باشه . 
بود . از او تشکر کردیم . او گفت : 

- للازم نبست از من تشکر کنید . شما بودید که کندورو ساختید . و 
همه؟* کارارو انجام دادید . پس باید از خودتون تشکر کنید . 
پاولیک و سریوزا بخانه میرفتیم که پاولیک گفت . 

ما نمیتونیم از خودمون تشگر گنیم . 

سریوزا موافق بود , 

درسنه. اگه با ما بود کندوگی وجود تا مها اتف یس 
که به کار ادامه ات که تشگر کنیم نه ما که در نیمهراه جا زدیم . 

۶۴ 


حق‌م نبود که عکسمان چاپ شود » پس ما نبا ید قمیزدرکنيم . 
بله» مردم اسامی مارو تو روزنامه میخونند و میگویند چه‌بچه‌های 
خاش اکه فقط نی تین 
سریوژا گفت . 
منکه روزنامه‌رو بکسی نشون نمیدم . 


پاولیک گفت . 
منم همینطور . 
من درباره آنها اطلاعی ندارم » ولی خود من بهمه‌نشان‌دادم . من 
آنرابه‌پاپا » مامان » عمه واسیا و عمه‌نادیا و بهمه‌هسایگان‌هم نشان‌دادم . 
همه تحسینم میکر داند و تقذر از من تعریف میگردند که احساس ناراحتی 
کردم . وجدانم عذایم میداد و همین موجب شد که من درباره وجدان و 
اینکه آن چیست‌و چرا عذایمان میدهد بیاندیشم . چراهروفت پسرخوبی 
هستیم وجدانمان ارامو راضی است ولی هر وقت کار بد با بی‌ارزشی می- 
کتیهتا رام استروا اش 
من فگر می‌کنم وجدان مرد کوچکی است که در من زندگی می‌کند » 
مرد کوچک خوبی است که میخواهد منهم خوب باشم و هر وقت بد هستم 
مرا سرزنش میکند . البنه اين فقط نظر من است و واقعا " کسی جز من در 
من نیست . بنابراین من فقط خودم را سرزنش می‌کنم ۰ وجدان من خود 
من است . اکنون چرا جود م را سرزنش میکنم ؟ برای ایتکه برای‌همسایگان 
پز داده‌ام و به اشتباهشان انداخنهام که من شخص مهمی هستم درحالی 
که من در حقیقت کاری که ارزش گفتن داشته باشد انجام ندادهام . 


پانزدهم ژوئیه 


خبر ندوی ۳ در همه؟ مد ر سه بخش شد ه۵است . وامروزدانشآ موزان 
کلاسپای یائین‌تر و بعضی از دانش‌موزان کلاس بالاتر ما را دعوت‌کردند. 
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به‌آنان کندوی خود را نشان دادیم و درباره* همه آنچه‌کها موخته‌بودیم 
برایشان سخن گفتیم . گفتند می‌آیند و از ما پرورش زنبور را میا موزند . 
بعدا" مر د دا تفای شا ی ۵ پرسیک . 
تس | همان بچه‌هابی هسمتید که روزنامه کنا هگا نوشته . 
یله 
وا ٩‏ اینم کندوی شماست ؟ احازه میدید نگاه بکنم ؟ 
ها و 


کنار کندو زانو زد و مدتها زنبوران را دید زد . سرانجام برخاست 


۱ ۱ 
- فوق‌العاده‌ست . نهر کز باور نمیکردم ۰ 
بعد راهش را گرفت و رفت . 
بفرماگید . حتی بزرگسالان 9 بق کار سا هل ففتت. متضوند:: قلیت 


ات مقاله‌ایست که در روزنامه منتشر شده است . اگر بعلت آن نیود ارف[ 
کسی از کار ما باخبر نميشد . 


شانزدهم ژوثئیه 


امروز دو پسر از مدرسه دیگر بدیدن ما آ مد ند . آنان هم درروزنامه 
درباره ما اطلاعاتی بدست آورده بودند و مخصوصا " آمده‌بودندنا کندوی 
مرد دیروزی پیدا شد . پیش ما ماند و مدتپا با ما حرف زد ولی زنبوری 


۰ سَ ت‌ رد 9 ر 9 2 ‌ 
: اب 
هد هم زو سبه 


داریم کاملا " مشپور میشویم . امروز گالیا مد و گفت‌برایمان‌نامه‌ای 
( خیلی تعحب کر دیم : چه کسی بوا ها ین نا مه توشته اشتف: با 


وه 


شناب داخل مدرسه شدیم و نامه را دریافت کردیم . نامه اینجاست ومن 
باحصا ط انم روتویی کیم این عافد رطرت 
دانشآموزان مدرسه‌ی نحاری است . 

زنبورداران جوان عزیز . 

ما در روزنامه از کارتان باخبر شدیم و علاقه‌مند یم باشمامکا تبه‌د اشته 
با تیه به کاری که می‌کنید ما خیلی علاقمند شده‌ایم و اکنون میخواهیم 
کار شما را دنبال کنیم و به پرورش زنبور عسل دست بیازیم . بینهایتاز 
شما ممنون میشویم اگر اندازه‌های کندو و اگر ممکن است نقشه‌آنرابرایمان 
بفرستید . ما داریم طرز ساختن مبل‌ومان را یاد میگيريم . ما تابحال‌یاد 
گرفنه‌ایم چگونه چهارپایه. میز و نیمکت بسازیم . سال‌آینده قراراست‌طرز 
کار با تخته‌های نازک را یاد بگیریم . بنابراین مابایدیتوانیم کندوی‌خوبی 
بسازیم و شاید بعدا " بتوانیم برای همه* بچه‌هایی کهبه‌پرورشزنیورعسل 
تشد کفوها بسا سم لطفا بط را واهتتای کتی که کتامیتران 
زنبور بدست آورد . ما چشم انتظاریا سخ‌شما هسنیم ۱ درودگرم ما رابیذ رید 
برایتان آرزوی موفقیت بیشتری می‌کنیم ۰" 

امروز جلسه پیشاهنگی داشتیم و گالیا نامه را بلند خواند . تصمیم 
گرفتیم فورا " جواب آنرا بدهیم . برایشان نامه پلندبالاگی نوشتیم و ما 
دستورات لازم را دادیم و نقشه کندو را نیز در جوف‌نامه قرار دادیم و 


آدرس کندوداری که برایمان زنبور فرستاده است به آنان دادیم . 
هیجدهم ژوئیه 


امروز نامه دیگری دریافت کردیم . پسر کوچکی‌بنام می‌تیارو ماشکین 
۱( 
" دوستان عریز . 
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را در جعبه‌ای نگاه دارم ۰ ولی‌نمید انم چرانمی ما نند . مرتب فرار می‌کنند . 
در یه عسل و شکر می‌گذ ارم ولی عسل را میخورند و میگریزند . دیروز 
ده زنبور دیگر گرفنم ولی آنپا هم رفتند . خیلی دلم میخواهد زنبوران 
باشم و به پرورش زنبور عسل بیردازم . لطفا " بمن بگوئید چگونه میتوان 
جلوی فرار زنبورانر اگرفت چونکه‌هرکاریکه‌برا یشان می کنم بازنمی مانند . 
حوری مرا نیش میزنند » دردناک است ولی من سعی میکنم شجاعانه‌مانند 
سربازانی که در جبمه می جنگند درد و سوزش آبرأتحمل‌کنم , لطفاً برایم 
بنویسید که چه باید بکنم . 

د و ست 0 تیا روما شکین 


نامه‌می‌تیا ما را زیاد بخنده‌انداخت ولی یادمان آمد که ما نیز در 
اه کی که یا کی انا وس ده 
برداشتیم و برای می‌تیای کوچولو نامه بلندبالاتی نوشتیم . هه آنچه‌راکه 
درباره زنبور می‌ دانستیم برایش نوشتیم . نگارش‌نا مه‌زمانزیا دی‌طول‌کشید 


بعد از آن پیش کندوی خودمان رقتیم . 
نوزدهم ژوئبه 


اکنون‌هرروزنامه‌هایی بدستمان‌میرسد . امروزنامه‌ای‌بها درس مشخص 
من آمد ۰ روی پاکت نامه نوشته شده بود . 

" کولیا سی‌نیتسین » زنبوردار مشهور " بیش از اندازه شاد شدم . 
مت وین 

- " دوست ناشناخته کولیاسی نیتسین عزیز . 

نیما " آن فریافت‌تامه‌ای اتطرف: تخت ی که فیلا. هر گراورایفایده‌ای 
تعجب خواهی گرد . و شاید با شهرتی که بدست‌آورده‌ایونامت‌درروزنامه 


۶۸ 


و جاهای دیگر برده میشود حنی میل نداشته باشی‌مراببینی . من‌همچنین 
روزنامه‌ای که عکس شما و توصیف کارتان را نوسط گروه‌پیشاهنگی چاپ‌کرده 
بود خواندهام . در جلسه‌ی پیشاهنگی آنرا خواندیم وتصمیم گرفتیم ازخط 
مشی شماً پیروی کنیم و به پرورش زنبور عسل بپرد از بم شاید وفتی که 
این نامه را می‌خوانید لبخندی بزنید زیرا بعضی از پسران به ما دختران 
به چشم حقارت می‌نگرند و می‌پندارند که ما بدرد هیچ کاری نمی‌خوریم. 
ولی ما تصمیم گرفته‌ایم نشان بدهیم که ما دختران دست کمی از پسران 
نداریم و خیال داریم زنبورداری کنیم . ممکن است دانشی که از زنبوران 
بدست میآًوریم وقنی که بزرگ شدیم و در مزارع اشتراکی به‌کار مشغول‌شد یم 
نگا ها ایند 

گروه پیشاهنگی مرا انتخاب کرد تا نامهای بتویسم‌و ازشماتقاضا کنم 
بما بگوئید چگونه کندوی خود را ساختید و چگونه از آنهامراقبت میکنید . 
من فکر کردم که بسهتر است نامه خصوصی برایت‌بنویسم زیراا زاسمت خوشم 
می‌آید و اعنقاد دارم که باید پسر خوبی باشی‌ونقا ضای‌کمک‌مارارد نکتی . 


لوسیا آبانونا 


باید جواب او را بدهم . کالیا گفت باید فورا برای‌لوسیاودوستانش‌همه* 
آنچه که میدانیم‌بنویسم . اگر دختران‌به‌زنبورداری‌علاقمند ند وظیفه‌ما ست 
به آنان کمک کنیم . 

بنابراین به خانه رفتم و نشستم ۲ جوات نامه را بدهم . یگ‌ساعت 
آن دختر نتواند عبیی بیابد . پس از پایان برای خودم بلند خواندم . 
بنظر آمد خوب است . در حقیقت خوب‌هم‌بود. برای بچه‌ها خواندم وهمه 
گفنند در فرستادن نامه‌ای مانند آن نباید شرمسار بود . 


۶۹ 


بیستم زوئیه 

تخت باه دید هه ن امرورد ها پسران بودند. آن مردی که قبلا" 
آمده و بار آخر نیش نوش‌جان کرده بود نیز آمد . می‌ترسیدیم نگند باز 
زتبوران او را نیش بزنند » بنابراین باو توری دادیم که‌بسرش‌بکشد . نینا 
جر و پوو‌نا که مد سئوالات زیادی کرد . گفت. 

- ببخشید » این کند وفقط برای‌مطالعه‌ست یا | ستفا ده‌علمی‌هم دارد * 

نیناسرگی یوونا پاسخ داد 

سب هرد و » 

- چه استفاده عملی میتونه داشته باشه؟ آیا واقعا " امکان زنبور- 
داری در شهر هست ؟ 

البته که هست . زنبورا میتونند از شکوفه‌های درختان‌افرا » لیمو. 
اقاقیا , بید , گیلاس, و درختان دیگر از بوته‌هابی که در پارکها. باغها 
و بلوارها میرویند تمام شهدی که لازم دارند بدست‌آورند . علاوه‌بر این 
زنبورا اغلب برای شهد راه درازی را می‌پیمایند . مینونند از شهر خارج 
بشند » به حومه‌ها بروند و از مزارع بیرون شهر شهد جمع کنند . این‌نظر 
که فقط زنبورو در ده میشه نگاه داشت قدیمی‌است . درشهرهای‌جدیدمنل 
ی 

ای هرن کفی: 

اگه اینطوره منم فوری شروع میکنم . مشکلم اینه که نمبد ونم کندو 
را کجا فرار بدم . 

نیناسرگی یوونا گفت . 

فکر نکن زنبورا زیاد سروصدامی‌کنند . میتونی کندوتو در حیاط 
۵ يا بالکن» در اطاق زیرشیروانی و پا حتی در انبارت نگاه‌داری . 

مرد گفت ؟ 

چتاته با لیات ا بت حرفیه . بفرمائید » کی فکرشو میکرد ؟ علم دارد 

از نیناسرگی یوونا تشکر کرد . بااودست‌داد » قول‌داداگرما مخالفتی 

۷. 


نداشته باشیم مجددا" بیاید و زنبوران ما رامطالعه‌کند . باتورروی سرش 


دور شد . مجبور شدیم برأی پس گرفتن آن بدنبالش بدویم . 


بیست‌ویکم زوئیه 


امروز هوا خیلی گرم بود و زنبوران کار زیادی انجام ندادند . دم 
در ورودی از د حام کرد ه بودند . روی لبه* فرود در ورودی نوده محکمی 
تسیل مدا دنک که فا تن »وت برپشتی سیاهی مبز د و کدی ما تشه مک تا 
آنجا آویزان بودو بعد بهداخل کند وخزیدند . پس از ریات دک دویاره 
بیرون آمدند » هنوز بهم چسییده بودند و مدنی دیگر آویزان ماندند . 


سرانحام به کندو رفتند و آنجا ماندگار شدند. 


بیست‌ود وم ژوثئیه 

امروزصبح هنکامیکه من . باولیکوسریوزابه‌کند وا مدیم دیدم زنبوران 
دوباره دم در ورودی ازدحام کرده‌اند . خیال میکر دیم محددا" تشکیل 
ریش‌خواهند دا دولی ناگهان د سته‌جمعی پروازکر د ند وبرفرا زکند ومیچرخید ند 
و وز و وز بلندی راه انداخته بودند . بزودی زنبوران دیگر یه آنها ملحق 
شک تسا اینکه شیه گله اسبانی شدند که رم دبا تک 

ترسیدیم‌و پشت درختی پنهان گشتیم وشاهدگرد ش‌دورانی‌زنبوران 
باغ شدیم . آنقدر سر و صدا میکردند که از یک فر سخی فیک ایا هرق 

چی‌ شون شده؟ 

سریوزا داد زد . 

س من میدونم » یک گروه زنبور . 

درسته . کجا جاشون بدیم ؟ 

پيشنهاد کردم . 

۷ 


میا و شا وتا بویت حانه یکی بتا تفا منم اینجامیمونم بیینم 
خی فان ۱ جعیه رون رادیو را ری 7 یت 
پس پاولیک کجاست؟ 


غییش زده. همه‌جارو گنتم ولی پیداش نگردم 

گروه زنبورا کجاست ؟ 

- گروه زنبورا هم بیست , 

ایستادیم و دور خودبان را پأئید یم . درهمان لحاظ سر پاولیک از 
پشت حصار بیرون آمد . 

-برای چی اونجا راسنادید ؟ فوری بیاگید اینجا. 

از روی حصار رد شدیم و به حیاط بعدی رفتیم . پای‌سریوزابه‌حصاز 
کین حرق رو سطل او شتا اقا یم ما هاش بلندی به طرف دیگرفرودآ مدم 
که رابه سوت تفت کرد 

- نمینونید آروم باشید . گروه زنبورارو می ترسونید 

٩ خجاسیت‎ 

او به درختی تزدیک حصار اشاره کرد . گروه زنبوران‌ازشاخه‌درختی 
بگونه‌ی خوشه‌ای آویزان شده بودند . ۳ چند زنبور در اطرافآن پرواز 
میکرد ند و سعی داشتند خود شان‌را به ان :بخجساتنک, 

یاولیک گفت . 

سطلو بدین به من . 

من پیشنهاد کردم 

شاید اين کارتون بهتر باشه» بزرگتره 


۷۲ 


بسیارخوب , آونو بده به من . 
بانوک پا نزدیک شدم و کارتون را زیر آن نگاه‌د اشنم ۰ پاولیک‌شاخه 


را تکان داد و گروه زنبور بداخل آن افتاد . فورا " در آنرا گذاشتم 


گفتم: 

تماق الا رکه تست فا کت 

ازضضار .بالا رفتیم-بفتهای, میکر دور کنو جمم. شاه وی ند : 

فریاد کشیدم . 

- بیائبد و نماشا کنید . ما یک گروه زنبور گرفته‌ایم 

کجا؟ 

-اینجا توی کارتون 

از کجا کرفتید ؟ 

- از کندوی خودمان بیرون آمدند . 

کمی سر کارتون را برداشتم و زنبوران داخل‌آنرانشان‌دادم . بچه‌ها 

- عالی نیست ؟ حالا خانواده جدیدی داریم . فوری‌با ید دست‌بکار 
بشیم بات دیگه‌تی بسازیم . 

بزارمان را برداشتیم و فورا " مشغول کارشدیم . نیناسر‌گی یووتاآ مد 

و گروه هت را به او نشان دادیم . او گفت . 

بی‌موقع کند.ورو ترک کرده‌اند . 

0 

- واسه اینکه فصل عسله» و وقتیکه گروهی خارج ميشند » شهد کمی 
نه تب تا کفیم | 

- اشکالی‌نداره » ماعسل‌زیاد نمی‌خوا یم .بپتره‌ز نبوربیشترید اشتما شیم . 

تاغروب آفتاب کندو حاضر شد . چند قالب جدید براش ساختیم و 
از کندوی اولی یک قالب پر از عسل و قالب دیگری بر از نوزادان کرمی- 
شکل بیرون آوردیم و در کندوی جدید قرار دادیم . قصدمان این بود که 
خانواده جدید در کندوی جدید احساس غریبی نکنند . 

۷/۳ 


از جعبه کارتون مقوایی گروه زنبوران را به‌داخل‌کندوسرازیرگر دیم . 
من » سریوزا و پاولیک حالا خیلی از خودمان راضی هستیم . اگر ما 


نبودیم گروه زنبوران از دست رفته‌بود ۰ پس رویهم رفته ماهم آدمای‌بی- 


سرپوش انر 


بیست‌وسوم ژوئیه 


دیروز نیناسرگی بوونا بماگفت‌بدقت مرا قب گروه‌زنبوران‌جدید باشیم 
آنان اغلب به مکانپای حدید خودشان عادت ندارند و بیشتر مایلند در 
«عستجوی خانه‌ی دیگری باشند . مخصوصا " صبح زود آمدیم تا مواظیشان 
باشیم . مدتها اتفاقی نیفتاد . سرانجام زنبوری‌ازکند وی‌جدید بیرون‌آمد . 
روبروی درورودی ایستاد . گوئی دارد آن مکان‌را یادداشت میکند » آنگاه 
بر فراز کندو چرخید و پر کشید و رفت . طولی نکشیدکه نبوران‌دیگر ظاهر 
شدند و آنها هم قبل از اينکه دور شوند چندین بار دور کندو گشتند . 
میترسیدیم نکند راهشان را گم کنند و بخانه حدیدشان‌برنگردندواز روی 
خطا به کندوی قدیمی بروند . ولی بعد از مدتی برگشتند و مستقیم داخل 
کندوی جدید شدند . از شادی بال درآورده بودیم . از اینکه‌آانهاخانه‌ای 
که:فا بو ایشا ین .سا خته بودیم دوست داشتند خیلی خوشحال بودیم . 


بیست‌وچهارم ژوئیه 


تمام صبح مراقب زنبورانمان بودیم . هردوکند وسخت مشغول‌کارند . 
ولی بنظر میرسد زنبوران کندوی جدید انرژی بیشتریداشته‌باشند . حتی 
یک لحظه را هم تلف نمی‌کنند . بمحض اینکه از کندوبیرون] مدندیالهای 
کوچکشان را میکشود ند و برای آوردن شهد حرکت میکردند . نیناسرگی- 


یوونا گفت گروه زنبوران در کندوی جدید همیشه کوشاتر هستندنابنوانند 


۷ 


بیست‌وینجم زوئیه 


امروز باد می‌وزد و آسمان تیره است ۰ خورشیدگاهی‌اوقات‌سربیرون 
می‌آورد و دوباره پشت ابرها پنهان میشود . چند بارباریده‌است .زنبوران 
کندوی قدیمی بیرون نیأمدند ولی زنبوران کندوی جدید طبق معمول به 
۳ مشغو لند ۰ تا افنات مبشو د قورا بیپرون میی پر سد ۰ 0 ۱ تما تست ای 

فدیا و گریشا از اردوی تایستان برگشته‌اند . زمان جقدر تند کگدشته 
با گروه زنبوران دوم را سفارش داده‌ایم ولی‌وقنی که حقبقت را گفتیم ی 
دچار شگفتی شدند . بعد مقاله و عکسمان که در روزنامه چاپ کرده‌بود ند 
با نامه‌ها به آنها نشان دادیم وا اهتنا ی فرار کر فتهبفن مق نان 
تشه یو کو فان که 

بح اه | تیدا وقنی که م۱ نبود یم دار شکرفی کرده‌اید ۱ 


بیست‌وششم زوئیه 


هوا خیلی بد است . تقریبا تمام روز باران باریده است . هر دو 
کندو آرام است . بدون زنیور آنفدر بکر هستیم که گالیا پیشنهاد گرد به 
سینما برویم و بعد از شام برای همه* اعضا؛گروه‌بلبط خرید . رفتیم وفیلم 
خند ه‌دار و شادی را نماشا کردیم . 


فصل اصلی عسا تساوخ مرها ست:: شکو فه‌های درخمت لیمو از شضعی 
۷ 


رفته است و زنبوران مجبورند برای شهد جای دیگری بروند . میترسید بم 
کند وی‌جد ید مان درزستان‌بد ون عسل بماند ۰ تیناسرگی یووناماراراهنماگی 
کرد . قسمتی از عسل کندوی قدیم را مینوانیم برای کندوی دوم اختصای 
دهیم . ذخیره عسل باندازه‌ای بود که کقاف دو کندو را بدهد . 

نیناسرگی یوونا گفت . 

اما امسال برای خودتون عسلی باقی نمیمونه. 

وی 

ما عسل‌نمی خواهیم» ترجیح میدهیم‌مال زنبورا بآشه. واسه اینکه 
اول محصور کار خودشونه و حقا " به اونها تعلق داره. 

نیناسرگی یوونا گفت . 

س خوبه. هر دو گروه زنیور زستونو با آون میگذرونند . وسالآ بنده 
آکقواز عسل مشیم امن کنعیه که فک را وش هم مها میوگ 

پاولیک گفت . 

یرامش خو هی بعش 

بورا پرسید ؟ 

زنبورای‌ما زمستانوکجا میگذ رونند ؟ آیاباید براشون‌کندویزمستانی 
بسازیم ؟ 

در زیرزمین معمولی هر خانه‌ای بشرط اینکه خشک باشه. یا در 
گودالهای‌حفرشد هزیر زمین یک با د وکند ومیتونند ز مستونوپشت سربگذ ارند . 

تصمیم گرفتیم زیرزمین‌گودالی حفرکنیم . وبرایاینکه‌برای‌زنبورانمان 
خانه گرم و نرمی در طرل زمستان بموقع تهیه کنیم قرار کداشتیم از فردا 


به کار بیردازیم . 
بیست وهشتم ژوئیه 
صبح زود همه حأضر شد یم ان گودال‌بزرگی درته‌با غ‌دست 


بکار شدیم ۰ خیال داریم روی گودال را با تخنه و لایه‌ای خاک بیوشانیم 


۷۶ 


تا سرما بدرون نفوذ نکند . 

زمین خیلی سفت است و حفر گودال عرق همه* ما را درآورد . تمام 
روز به کندن ادامه دادیم نا گودال بزرگ و خوبی در زمین حفر کردیم . 
یورا پيشنهاد کرد در ته آن با شاخه‌های خشکآتش‌روشن‌کنیم نادیوارهای 
آن حسابی خشک شود و رطوبتی باقی نماند . شاخه‌های‌خشک‌آورد یم‌توده 
انبوهی فراهم آمد . آتشش زدیم و برای اینکه آتش فرو ننشیند هر بوتهو 
خاشاکی‌که گیرمان میا مد در آن می‌آنداختیم زر هماقا ی رون کردیم 
غروب بود و الان مدتپاست هوا کاملا " تاریک شده است . وقتیکه" تش‌فرو 
نشست خاکسترها را جارو کردیمو بعد از کارسخت‌روزانه‌ی‌خود مان‌نشستیم 
قا سیک ایت ات کم هو کودال شش ماکان کا جیگ ره 
نگریستن و به زمزمه باد در میان شاخه‌های درختان گوش‌دادن‌چقد رخوب 
و دلنشین است. 

سا کیت 

1 
کرده‌ام . چقدر موجودات کوچک شادی هستند . چقد رزحمنکشان‌باهوشی 
تهب افیا کف 

سم عم بزای اون شنک سته: 

تولیا ما را تسکین داد : 

تا با هستان:عا بر خیلی موند ه . ازطرفی ؛ در ز مستان درمدر سه 
آنقدر کار داریم که فکرمون به زنبورا نمیرسه. 

پاولیک گفت . 

سرحق با آون پیرمرد زنبوردار بود که گفت وقتی به‌زنبورد اری شروع 
کردی دیگه دلت نمیخواد از اون دست بکشی . تصمیم دارم وقتی بزرگ 
شدم زنبورداری‌کنم ۰ در یکی از مزارعاشتراکی‌زنبورداربشم . تعدادزیادی 
کندو خواهم داشت » صدنا. دویست تا . احتمال داره دویست‌تا . 

فدیا گفت . 

- درباره تو این درست ولی من چی ؟ من خیال دارم مهندس‌بشم» 

۷ٍ 


بل توننتو کانا لیا رد۵ 

اشکالی نداره. هم میتونی مهندس‌بشی هم میتونی‌زنبورداری‌کنی. 
زنیورداری که مانم ساختن پل نمیشه. 

و 

_البته که نمیشه . من خیال دارم نقاش بشم ولی زنبورداری هم 
میکنم . مگه نميشه شخص دست به دو حرفه بزنه؟ 

ز نیا گفت . 

اگه هنرمند باشه ممکنه. ولی من فقط خیال دارم خلبان بشم . 

ای وی تفه کر کرش اقا یسک ۲ 

زنبور| بدون تو هم بزندگیشون ادامه میدن. به پرستار نیازی 
ندارند . خود شون میتونند از خودشون مراقیت کنند . 

پورا گفت . 

- درسته. برای‌خلبان مشغولیات بدی‌نیست . اما من‌میخواهم دریا 
نورد با ناخدای کشتی بشم و سفر در اقیانوس بعضی‌اوقات‌یکسال‌تمام وفت 
میگیره. آنوقت سر زنبورای من چی می‌آد . 

 متفگ‎ 

میتونی زنبورانو با خودت به کشتی ببری . فقط هنگامیکه تو دریا 
هستی باید در کندو را بیندی. وقتیکه به بندری وارد شدیآزاد شون‌کنی 
برند در ساحل غذا بخورند و دوباره برگردند . فکر میکنم در کشتی اگه 

بهمه ثابت کردم که هرکس که بخواد میتواند زنبورداری کند . 

خلبانها » رانندگان » سدنچیان » بنایان » و هرکس دیگری . بخانه 
که رسیدم فکر میکردم خود من با زنیورداری چه خواهم کرد . چون‌تصمیم 
گرفته‌ام وقتی که بزرگ شدم در قطب شمال کار کنم و تصور نمی‌کنم قطب 
جای راحنی برای زنبوران باشد . در آنجا نه گلی هست نه درختی » فقط 

۷۸ 


یخ هست و خرسان قطبی . بعد بفگرم رسید شاید تا آن زمان که من بزرگ 
بشوم مردم در قطلب شمال درخت بکارند و گل پرورش دهند بنابراین منم 
میتوانم مثل هر جای دیگر زنبورداری کنم . واگرمرد مان‌کاشنند من خودم 
خواهم اشت و تا ان موقع که نهالها بزرگ شوند با شربت‌به‌زنبورانم غذا 
خواهم داد , 

یس قضیه حل شد . من قصد دارم در قطب‌شمال زنبور داری کنم 


بیست‌ونهم ژوئیه 


فکر میگردیم دیگر نامه‌ای دریافت نخواهیم کرد » ولی امروزنامه‌ای 
رسید . آمروز صبح همه دور کندو جمع شده بودیم که بوراکوسکوف‌درحالی 
که نامه‌ای را در هوا تکان میداد » دوان دوان بسوی ما مي‌آمد . سر راهش 
به محل کندو سری به دفتر مدرسه زده بود و این نامه را آنجا یافته بود. 
رد کر ی کته سر ریم 

۱ 

ما پیشاهنگان مزرعه اشتراکی راه لنین در روزنا مه‌ازشما باخبر شدیم. 
و تصمیم گرفتیم نامه‌ای برایتان بنویسیم و بگوتیم‌که‌ما چقدرشرمساروخجل 
هستیم از اینکه پیشاهنگان مزرعه اشتراکی هنوز کندویی نساخته‌ايم در 
حالیکه شما بچه‌های‌شهری‌زنبورداری‌می‌کنید . مافورا "تصمیم گرفتیماشتباه 
خود را جبران کنیم و با هیثت مدیره مزرعه موضوع را در مین گذاردیم و 
اکنون برای شروع دو کندو در اختیار ما قرار داده‌اند . بنابراین ما هم 
زنبورداری خواهیم کرد . 

ولی شما دوستان عزیز نباید خیال کنید که با درنما م‌این‌مدت بیکار 
و بی‌عار بوده‌ایم ۰ مزرعه ما دراستپ‌هاقراردارد » آزنزد یکترین شهرخیلی 
دور است . آب و هوای اینجا خیلی خشن است , در زمستان مایخبندانها 
و کولاکهای شدیدی داریم . بعضی‌اوقات آنقدر برف هست که مجبوریم با 
اسکی به مدرسه برویم در تابستان هوا خیلی گرم است . خورشید سوزان 


۷۹ 


و باادهای گرم و خشک هر چیزی را می‌خشکانند و خاک میسوزدوزمین شکافته 
میشود . برای جنگیدن با خشکی کشاورزان مجبور ند گیاهان مخصوصی بکارند 
ما پیشاهنگان تصمیم داریم کمکشان کنیم . البتد مدرسه‌ی‌ما دربا غش زمین 
کشاورزی آزما یشی دارد و همه* ما سیم خویش را انجام مید هیم و قصد مان 
اینست که برای تولید محصول پربارتری بکوشیم . 

دوستان عزیز . 

م میدانیم که شما در شهرها درخت‌کاری می کنید وگل پرورش مید هید 
ودرساختن‌پارکهاوبا غهاسیمی دارید . حالاهم به‌یرور ش‌زنبور پرد اخته‌اید . 
بشما تبریک میگوشیم . بيائید تعهد بسیاریم تا باز هم بپنر کار کنیم .شما 
در شپر و ما در ده نا بتوانیم سهم کوچک خود را در ساختن کشوری زییا 
و روشن ایفا کنیم . 

کامیابی شماً را آرزومند یم و امیدواریم بزودی از شما نامه‌ای داشته 
باشیم . این نامه را با شعار پیشاهنگی به پایان میبریم . 
با مق تست شالت نا وو, 

وقتتیکه نامه تمام شد گروهی به آن پاسخ دادیم 
نت تشه | ما ی ۵ خواهیم بود . 

بخانه که رسیدم هنوز آن نامه فکرم را مشغول کرده بود ۰ فکر میکر دم 
ما پیشاهنگان‌شهری در مقایسه‌با آن پیشاهنگان مزر عه‌کار بسیارکمی کرد ها یم 
و هنوز راه درازی را باید بپيماشيم تا با آنها قابل‌مقا یسه باشیم . از نامه 
آنها خیلی خوشم آمد و بهمین دلیل است‌که‌د ردفترخاطراتم آنرا آورده‌ام 
همین الان از رونویسی آن خلاص شدم . به آخرین صفحات دفترخاطرات 
روزانهام رسید هام و دیگر جائی برای نوشتن ندارد . 

باید برای خودم دفتر یادداشت حدیدی بخرم و به‌نگارش‌خاطراتم 
وکام یراع شا اضر تفن مهس 
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